
 

 ۀ مترجممقدم
و کتاب  معروف ايتاليايی با تحقيقاتش بر روی زبانهای اروپايی و منشاء آنها مشهور است. زبانشناسماريو آلينی 

منبع نوشته شده است تاثير زيادی  1500صفحه و با تکيه بر  2000مشهورش "منشاء زبانهای اروپايی" که بالغ بر 
است و مطابق اين پارادايم ساکنين  PCP   ميان رشته ايی اران مکتبو از بنيان گذا در محيط علمی گذاشته است.

فعلی اروپا و زبانشان در واقع خود و زبان بوميان اروپا هستند و نه اينکه "آريايی هايی" که از آسيای مرکزی بعدا 
ن از زمان پارينه پارادايم ممتد بود يعنی "  Paleolithic Continuity Paradigmيا PCP بدانجا کوچ کرده باشند. 

ممتد بودن حضور زبان و ملل اروپا در آن قاره از دوران پارينه سنگی.  :شرح می دهد را چنين سنگی" که خود
بيان کند و  آلينی سعی کرده است اينرا نه بصورت تئوری يا فرضيه بلکه بصورت "پارادايم" يعنی "يقين علمی"

ه جسته است و در اين ميان نتايج آزمايشهای ژنتيکی نقش عمده ايی بهر علوم مختلفبرای آن از دلايل غيرقابل رد 
را بازی می کند. ولی باز آلينی تنها بدان اتکا نکرده بلکه از دلايل و استدلالات رشته های ديگر علم هم بهره ميگيرد 

ی ژنتيکی اروپا نشان و وقتی اين نتايج با هم همخوانی داشته باشند او نتيجۀ حاصل را می پذيرد. نتايج آزمايش ها
جد ساکنين فعلی هستند و هيچ مهاجرتی  قديم، داد که ژن اروپائيان از دوران پالئوليتيک تغيير نيافته و همان ساکنين

 از بيرون يا آسيای مرکزی به نام آريايی ها انجام نگرفته است و کلا اين تز باطل و غلط است.

را نه اروپائيان بلکه ترکها می يابد که تا غرب ترکيۀ فعلی  اروآسياو  یی مرکزطريق ساکنين ممتد آسيا به همينآلينی 
که در قرون نهم و هشتم قبل از ميلاد تعدادی از اين ترکها  هم شامل ميشوند وازمير و چاناق قلعه و...) را  –(آنتاليا 

که همانها  دادندتاليا را تشکيل ايتاليا مهاجرت می کنند و اِتروسکهای اي به طرف رُم و فلورانس و پروجایاز ترکيه 
. نتايج آزمايشات ژنتيکی که بر روی اهالی اين مناطق انجام شده نشان می دهد هم می باشندبنيان گذار تمدن ايتاليا 

يک شوک در محافل علمی ببار می آورد و  ،که ژن آنها اروپايی نبوده بلکه با ژن اهالی ترکيه يکی است. اين نتيجه
از همان سالها بر عليه اين  آلينی ها از دادن نتايج اين آزمايشات به بيرون خودداری می کنند ولیبرای ساليان آن

سال تحت فشار آلينی و دوستانش نتايج به صورت رسمی بيرون داده  10افکار سنت گرا می کوشد و نهايتا بعد از 
دن اتروسکها و قسمتهای مرکزی ايتاليا ) و از آن سال هر ساله چندين کتاب در تائيد ترک بو2007ميشود(در سال 
 به چاپ ميرسد.

آلينی بجای چاپ مقاله آنرا بسط داده و به يک کتاب بسيار زيبا تبديل  . بدستم رسيدماريو آلينی  اين مقالۀکه پارسال بود 
 . منتشر شودکرده است که قرار است سال جديد مسيحی 

ز زبانشناسان، باستانشناسان و تاريخ نويسان را نژادپرستان و از نظر فکری ضد استعمار بوده و تعدادی اآلينی 
اروپامرکز بينانی ميداند که هنوز هم سعی می کنند تفکرات استعماری و اروپا مرکزی را در آثار خود بگنجانند. 

النحرين به فرهنگ اروپا از طريق اتروسکها از آناتولی و بين که در کتاب جديدش تمام تاثيراتی را بدين خاطر او 
تعدادی از باستان شناسان و تاريخ نويسان اروپا به باز بينی و باز نويسی تاريخ اروپا پرداخته نويسد. می آمده است 

و بر روی تاثير آناتولی و بين النحرين در شروع کشاورزی و فرهنگ اروپا پرداخته اند. اين روش جديد بازنويسی 
شاعۀ فرهنگ، فلسفه، علوم، هنر، معماری و... را حذف کرده و بجايش تاريخی ديگر جايگاه قديمی يونان را در ا

اين دانشمندان دادن برای نفوذ آسيا را می گذارند. برای اين محققين نقش يونان اگر باشد فقط واسطه بودن است. 
 تاريخ نويسان گذشته بوده است. "اروپامحوری"به خاطر تفکرات  "يونان"به  "نقش اولين تاريخ"

شده است و نمی پذيرد مسئلۀ "هندو اروپايی" بودن فرهنگ  علوم انسانیيکی ديگر از تقلبات و تحريفاتی که در  آلينی
آنرا يک تحريف ضد علمی  می داند و "ترکيک" بودن "فرهنگ کورگان ها" را اثبات می  اوها" است. که  کورگان"

بر مبنای يافته س را رد کرده و گيمبوتا-جيمبوتاس Gimbutasه شدۀ آلينی در مقالات و کتابهايش تئوری کهنکند. 



کلا اين افراد را زبانشناسان ، باستانشناسان و  اووپائيان را خود اروپا می داند. رهای علمی جديد مسکن اصلی ا
تاريخ نويسان سنتی و غير علمی می خواند. تئوری "زبان مادر اوليه هند و اروپايی" را به طوريکه زبانشناسان 

 کلا غير علمی می داند و رد می کند. اين زبان رامطرح کرده اند و نژاد آريايی مرتبط با سنتی 

می داند و اين به تحليل کورگان های ايران و  يکآلينی آنها را نه هند و اروپايی بلکه ترک سکاها -در مورد اسکيت ها
در کتيبۀ هخامنشی اين نام بصورت ساکا نوشته  وآسيای صغير نيز کمک شايانی می کند. اسکيت تلفظ يونانی اين نام است 

آنها را "ايشغوز" می نويسند و تورات نيز  شده است ولی بين النحرينيان که با آنها همسايگی و برخوردی طولانی داشتند 
ا به باشند و در تورات از آنهاشکناز اروپايی يهوديان يادآوری می کند که همان پدران  يعنی ايشغوز آنها را همينطور

عنوان يهوديان غير عبرانی نام می برد که در طرفهای شمال غرب ايران ساکن بودند. از ايشغوزها محققان با نام "ايش 
نوشته های مختلف  19غوز = ايچ اوُغوُز" هم نام می برند. روسها آنها را "اسکيف" نوشته اند. تا دوران اوايل قرن 

استالين درروسيه و قتل تاريخ نويسان و باستانشناس  -ند ولی بعد از ظهور لنيناروپايی و بيزانسی آنها را ترک خوانده ا
فسخ و را  نوشته شدن تاريخ رسمی در آن نواحی ترک بودن اسکيت ها ،  Marمار  باستانشناس  علمی غير مطيع مثل
تاريخ  .بود و هست) سلاویا(کمونيسم روسی يک نوع نازيزم  کندپيدا کردن برايشان می آريايی سعی در جای گزين 

نويسی رسمی استالينی در آذربايجان  تا اين اواخر بوسيلۀ اقرار علی اف (پدر لزگی و مادر روس) انجام می گرفت و از 
رضا، رحيم رئيس نيا و... بودند که با ترجمه بعضی از اين  عنايت اله هواداران تاريخ دولتی روسی در ايران کشاورز،

نوع تاريخ نويسی داشتند. در اروپا تاريخ نويسی استالينی بعد از جنگ جهانی دوم با استفاده از نفوذ آثار سعی در تبليغ اين 
استالينست ها در دانشگاه ها ،سعی در رسمی شدن برای کل اروپا را داشت و برای اين حتی به استفاده از تئوری پس 

ا ميرچه آ به خدمت گرفته می شوند و اين کار تا نهايت ت گرفته از دومزيل بدين خاطرفاشيزم پرداخت و -مانده های نازی
ليتوانيايی داشته ولی شهروند امريکا بود خود را وارد گود -گيمبوتاس ادامه پيدا می کند گيمبوتاس که خود اصالتی اسلاو

وتاس سعی در با اينکه بعدا تاريخ نويسی سنتی به علت رنگ باختن گيمبکرده و تئوری روسی را دوباره نويسی می کند. 
به بعد عملا با شکست علمی تئوری هايش مواجه شد و محافل  1985فرو به جايش کرد ولی خود او نيز از جايگزينی رين

 ترجيح دادند. به رينفرو علمی تئوريهای علمی جديد را

و افول قدرت  ی و شروع بحران اقتصادیياروپا وغرب بعد از مواجه شدن با ابر قدرتهای جديد علمی و اقتصادی آسيا
جهان غرب، سعی در تجديد نظر در تمام سياستهای اجتماعی عوام فريبانه و پوپوليستی خود کردند . بازنويسی در سياسی 

يکی از هدفهای  ،تاريخ نويسان سنتی و تحليل هايی مانند گيمبوتاس يیتاريخ غرب بر مبنای علمی نه برمبنای نژاد گرا
مثل ايدولوژی هايش ی غرب  تاريخ نويسی سنتی غرب را روشنفکريط علمی و محيط روشنفکری غرب است. چون مح

لذا  ،غرب می دانندفعلی غير علمی ، پوپوليستی و عوام فريبانه برآورد کرده و اين نوع ذهنيت را باعث سقوط وافول 
 غرب از افول می دانند.و همفکران روشنفکرش صداقت علمی در آثارشان را تنها راه نجات جامعۀ  (با تفکری چپ) آلينی

 بکنيم. غيرعلمی تفکرات سنتیصداقت بهره برده و صداقت علمی را جايگزين اين اميد است ما نيز بتوانيم از 

ينی سی حل می  -با ديدگاه جديدی که آلينی در مقابل ما قرار می دهد. چرايی استفادۀ اتروسکها و ليدی ها از خط ترکی
 فبا در آناتولی و بعضی کشورهای همجوار جواب پيدا می کند.شود و همچنين پخش بودن اين ال

نشان داده است که در ايران با ژن اروپايی (آريايی) به  بناب در سالهای اخير جواب آزمايشات ژنتيکی دکتر اشرفيان
کبود) می شويم و ژنهای برداشته شده از استخوانهای شهر سوخته و محوطۀ باستانی گوگ مچيد (مسجد  ندرت روبرو 

تبريز نيز ژن غير اروپايی بوده و يک ژن بومی و همژن با کشورهای همجوار است. در ضمن آزمايشات ژنتيکی انجام 
درصد  70ايران نشان داده است که ژن غالبی که حدود  کامپيون برداشته شده از افراد و اقوام مختلف 2600شده بر روی 

تانی  ايران و کشورهای همجوار است و باز در اينها ژن اروپايی ژن مارا تشکيل می دهد همان اين ژن بومی باس
(آريايی) بسيار نادر است. تمام اينها نشان می دهد با اينکه زبان تعدادی از اقوام ايرانيک هند و اروپايی بر آورد می شود 

لی عناصر لغوی و دارای خيتحقيقات من نشان می دهد که اروپايی است (راجع به زبان فارسی ولی ژن آنها غير 



 يعنی التصاقی زبانها گراماتيکی از زبانهای التصاقی بومی ايران است) و زبان ترکی کلا در امتداد زبانهای بومی ايران
سال قبل  10000. يعنی اينکه در اين منطقه نيز که يک "امتداد ژنتيکی" از همريشه با آنهاست است که ترکی التصاقی

نی را نيز مشاهده می کنيم ("التصاقی" بومی و از دوران بسيار قديم ، "سامی مخلوط با ديده می شود يک امتداد زبا
 سال قبل) . 2800از  سال قبل و "ايرانيک مخلوط با التصاقی بومی" 4500التصاقی" از 

موطن به غير از آزمايشات ژنتيکی اشرفيان بناب آزمايشات ديگر نيز ثابت می کند تئوری "آسيای مرکزی به عنوان  
شده است. آزمايشات ژنتيکی که بوسيلۀ  مجلۀ "ناشيونال جوگرافيک" و با حمايت  طآريايی ها " کلا از اعتبار علمی ساق

 به مدت دو سال در تمام جهان انجام شد تا مهاجرت های گذشته را برمبنای آزمايشات ژنتيکی معين کند   IBMمالی 
يکی از اين نتايج اين بود که ژنی در قيرقيزستان از شخص قيرقيزی به اسم به نتايج علمی جالبی دست يافت  (ژنوگرافی)

سال در قير قيزستان ساکن بوده و تغيير نکرده است و يا به  40000نيازوف بدست آمد که نشان می داد ژن او به مدت 
اروپا ،  امريکا، تهايی بهنسل ساکنين بومی اين منطقه هستند در ضمن اين ژن مهاجر 2000عبارتی قيرقيزها لا اقل  از 

ر ضمن ژن نيازوف ژن دو بخصوص ژن اروپای شمالی رانيز تشکيل می دهد.  هندوستان، ايران و خاورميانه داشته است
نيز تشکيل می دهد. تمام اين کشف های  را (مايا ها و غيره...) جد سرخ پوستان آمريکا و تمدنهای قديميشان

 ده است.يی "آريايی آسيايی مرکزی" و "تئوری کورگان آريايی" و... غيره کشخط بطلانی بر تئورژنوگرافيک جديد

ون و فرد) هم نشانگر آنست که ژن هندی ها نه آريايی يکامپ 26000آزمايشات ژنتيکی انجام شده در هندوستان (بر روی 
لای هندی ديده می شود. و باز بصورت نادر آنهم در کاست با تنها (آريايی) بلکه غيرآريايی و تاميلی است و ژن اروپايی

زبان سانسکريت از منظر جديدی بوسيلۀ دانشمندان هندی مورد بر رسی قرار گرفته و نتيجۀ آن اين بوده است که اين 
است که تاميلی نيز يک زبان التصاقی است و قرابت با ساير  هزبان تحت تاثير بسيار زياد تاميلی باستان است. قابل توج

دارد. در ضمن گفته می شود زبان تمدن سند(هاراپپا و غيره ...) نيز تاميلی کهن بوده است. تاريخ  زبانهای التصاقی
 از اين منظر جديد شروع به بازنويسی علمی خود کرده اند.باستانشناسی نوين هندی  ، زبانشناسی ونويسی 

ل به محافظت از گرامر و لغات خود دارند و يعنی اينکه زبانها ميکشف بزرگ آلينی قانون تغيير ناپذير بودن زبانها است 
اصلا ميل به تغيير دادن آنها ندارند. درست بدين وسيله است که ما می توانيم ايتاليايی فعلی را با لاتين رومی 

مقايسه کرده و هم ريشه بودنشان را بيابيم چون در غير اين صورت (اگر زبان از خود محافظت نمی کرد) زبانها 
باستانشناس امريکايی هم گره ديگری از -ير قابل تشخيص می شدند. کشف يک زبانشناسدر طی زمان غ

چون او کشف کرد که درست است که زبان محافظ خود است و ميل به تغيير ندارد ولی زبانشناسی علمی گشود 
لغات و چه با هر اختراع مهم در بشريت و در هر گذر تاريخی تغييرات مهمی در زبان رخ می دهد (چه از نظر 

گراماتيکی) يعنی وقتی انسان به کشاورزی می پردازد از لغات و افعال جديد مرتبط با کشاورزی ، انبار کردن، 
تجارت و... گرفته تا تازگی های گراماتيکی در زبان سومری قديم ظاهر می شود (لغت آکيتی = اکَين (ترکی) = 

ير، کئر(ترکی) = خاک، گرد و غبار). آلينی با يافتهای کاشت کردن  آ + کی ، آ = آرپا (ترکی)= جو، کی = ک
جديد شروع به تکامل تئوری نوئام چامسکی می کند. مطابق تئوری چامسکی زبان در انسان ذاتی است . آلينی 

قبول می کند ولی داروينزم زبانی يعنی پروسۀ تکاملی آنرا هم قبول می کند. و  را ذاتی بودن زبان در انسان
از خود محافظت می کنند و ميل به تغيير ندارند ولی تنها "زبان در انسان ذاتی است، زبانها ۀ آلينی مطابق عقيد

  حياتی بشر تغييراتی در خود می دهند." تغييرات در مقابل انقلاب پروسۀ توليد و

 عامل" یسنگ نهيپار دوران از یممتد یتئور" آمدن بوجود در که ،یزبانشناس ۀنيزم در او یعلم یها افتهي نيمهمتر از
 راتييتغ در" یکيولوژيب قانون" یتئور هيعل بر که است، خود از محافظت به زبانها ليم به مربوط ، بودند مهم
 .است  lexical self-dating متد و یزبان

قات ميان است که آلينی با باستانشناسی و ژنتيک و ... شروع به تحقي به خاطر يافته های علمی بالا نام برده شدهدرست 
رشته ايی می کند. چون ژن اروپائيان از دوران پالئوليتيک در اروپا ساکن است و زبانشان هم در همين قاره از خود 



محافظت کرده و در عين حال تکامل هم يافته. رابطۀ مهاجرتهای ژنتيکی و تاثير آن بر زبان و رابطۀ آن با باستانشناسی  
ی گروهی که بر ممتد بودن زبانهای اروپايی (و ترکيک) در جغرافيای يعن  PCPاست و    PCPمورد علاقۀ آلينی و گروه 

اعتقاد دارد چون آزمايشات ژنتيکی هم ادامه دار بودن سکونت ژنهای ساکنين فعلی فعلی همان زبانها از دوران پالئوليتيک 
 را از دوران پالئوليتيک نشان می دهد.

استانشناسی بخصوص در مناطق لهجه ايی و آداب و رسوم و حتی يافته های ب ،لهجه ها و تشخيص، مشگل ديگر زبانها 
يد بوده است (سلتيکها ، آلپين فکار کرد ميان رشته ايی آلينی در اين مورد بسيار م ،جشن های محلی آن مناطق است که باز

هجه هايشان کمک ها ، چوچارها ) . آلينی به خصوص با کارکرد بر روی اسلاوها و محل سکونت تاريخی آنها و لغات و ل
مطابق عقايد آلينی و هم قکرانشان زبان و آداب رسوم يک  .ه استشايانی به قسمت های تاريک تاريخ اروپای شرقی کرد

روزه زاده نشده اند بلکه ريشه در گذشته های دور دارند ، پيوند ميان رشته ايی بين ژنتيک ، زبانشناسی و لهجه شناسی ، 
. باستانشناسی در اروپا خود قسمتی از تاريخ محسوب می گيرد ريشهو تاريخ درست از اين  انسان شناسی ، باستانشناسی

مادی است يعنی بر مبنای اشياء و ساختمانها و ديگر يافته های مادی تاريخ مستند می گردد. -می گردد که مستنداتش ماتریال
، کانادا و نيوزلند و همچنين روسيه که ساکنين در کشورهای آنگلو ساسکسون و مستعمرات قبلی يعنی امريکا، استراليا 

اصلی و بومی آنان مورد مطالعه هستند باستانشناسی بر اساس انسانشناسی (نه تاريخ) تعريف شده است چون بدين طريق 
ه" يا آنها به ساکنين بومی اين کشورها "حق تاريخ داشتن" قائل نمی شوند و با "مطالعات انسانشناسی" نوعی "انسانهای اولي

"نيمه انسان و نيمه حيوان" نشان می دهند تا همانطور که جان لاک در "قرارداد اجتماعی" خود و ديگر انديشمندان غرب 
 -در "قراردادهای اجتماعی " خود می نويسند غربيها و روس ها اين حق را داشته باشند که سر زمين اين "غير انسان

برای سرخ پوستان و  "تاريخ ننوشتن"شناسی کشورهای نامبرده در مسير اکثر سعی باستان"ها را تصاحب کنند. وحشی
 .وب می گرددسو باستانشناسی انسانشناس!!! هم ابزارشان مح تاتارها است

باستانشناسی در ايران تنها برای بعد از هخامنشی "حق تاريخ داشتن" قائل است ولی برای قبل از آن و "ماقبل تاريخ ها" 
يعنی  "امريکايی-روسی". الگوی ايران برای "ما قبل تاريخ" و "ماقبل هخامنشی" همان مدل اين حق شناخته نيست

تاريخی مينويسند مبحث "انسانشناسی" فقط يک "ابزار -"انسانشناسی" است. برای گروه آلينی که کلا بر مبنای باستانشناسی
سخن می گويد فقط اشارۀ  "اتروسک قديم"و "پروتو اتروسک "برای تاريخ نويسی" است . يعنی وقتی آلينی از دوران 

است و بقيه را با اتروسک و آداب و رسوم آن  "دوران مفرغ به آهن"کوچکی به آن می کند که اين دوران معادل گذر از 
 متوجهاينرا مقايسه بکنيم با کتابهايی که در ايران راجع به "دوران مفرغ و آهن" نوشته شده اند حال اگر مقايسه می کند. 

به عنوان قسمتی از "تاريخ" آورده شده اند تطبيق  و... منابع آشوریدر که سعی نمی شود آنها را با نامهايی که مشويم 
هند. مثلا "آراتتا"، "اوريم"، "آذربی"، "آندبی"، "قزل بی"، "قوت"، "ايشغوز"، "آمازون"، "ماسساگت" و... بجای اينها ما د

است  "فلز = سفال"هستيم ( چون در باستانشناسی فعلی  "سفال ها"بصورت دقيق تر هستيم يا  "عصر مفرغ و آهن"دارای 
و بهانه هم درجه حرارت پخت سفال و مناسب بودن يا نبودن آن برای ذوب مس، مفرغ و آهن است)  گروهی از اين 

از آسيای مرکزی به ايران  متخصصين هم بعضی از اين سفالها را  هم آريايی اعلام کردند مثلا سفال خاکستری را که گويا
مهاجرت کرده (بوسيلۀ آريايی ها) و بعضی هم مهاجرت را بر عکس اعلام کردند (بر مبنای اين معادل سازی: سفال 

در عصر ژنتيک از سفال خاکستری بعنوان آريايی حرف زدن يک نوع بی خبری و عقب ماندگی خاکستری= نژاد آريا) 
ايران دارای  -1: ه استرا اثبات کرد گفته های بالاعلم ژنتيک بر عکس تمام  چون علمی بعضی اساتيد را نشان می دهد

از دوران پالئوليتيک ساکن   ژن اروپائيان -2ژن قابل ملاحظۀ اروپايی (آريايی) نيست. پس آريايی محسوب نمی گردد. 
ان (آريايی ها) از آسيای مرکزی يا پس مهاجرت آروپائي بومی اروپا است و زبانهای اروپايی زبانهای بومی اروپا هستند

پس ساکنين آسيای مرکزی و اروآسيا نه اروپائيان بلکه "ترکيک  -3. آسيا به اروپا صورت نگرفته است-قفقاز و يا ارو
 40000از  -4هم بوده اند هم ساکنين بومی آن مناطق و مناطق همجوار سال قبل  40000های غير اروپايی" هستند و از 

 صورت گرفته است و...بين  اروپائيان و ترکيکها (التصاقی زبانها) بين آنها اختلاط ها و مهاجرتهايی سال همسايگی 



امريکايی مورد استناد قرار گرفته برای من جای سوال است که -مدل روسی "ما قبل هخامنشی"کلا در ايران چرا برای 
مستعمره گرايانی قرار داده اند که برای نابودی روش  ا چرا باستانشناسان ايران برای قسمتی از تاريخ خود الگوی خود ر

 می کوشند. باز بينی کلی اين روش "ما قبل هخامنشی" می تواند راه گشای ما باشد.تاريخ بوميان مستعمرات 

باز "يکی ديگر از تعريفات غير قابل فهم همان تعريف "تاريخ" و "ما قبل تاريخ" است که خيلی از کشورها سعی در 
سال قبل در شمال  5500دارند. آيا ما که سمتی از تاريخ قيف خود باستانشناسی بر مبنای رو باز تعاين مفاهيم  "فتعري

. مطابق روش فعلی ؟ شهر های متعدد" هستيم آيا در بستر تاريخ هستيم يا "ما قبل تاريخ" -غرب ايران دارای "اسکان
  نديشان باستانشناسی آنرا "تاريخ" می دانند .ولی بعضی از نوا !!!بعضی از اساتيد "ما قبل تاريخ"

خيلی از مشگلات علمی را حل کند. يعنی مطابق يافته های آلينی و يافته های آلينی در تاريخ زبانشناسی ما هم می تواند 
 ديگر دانشمندان : زبان محافظه کار است و در طی قرن ها در آن تغيير عمده ايی روی نمی دهد و فقط زمانی که در

 ارد.ذتاثير می گ هم دوران و پروسۀ توليد  يک گردش عمده و انقلابی انجام می گيرد اين در زبان

اتروسکی و ترکی قديم ديده می شود و مخصوصا بعد از  –جملات بالا در ادامۀ مستقيم بودن ترکی در رابطه با سومری 
هستيم و لغات از ر سومری دک انقلاب زبانی هم ما شاهد ي  مسوپوتاميا  -انقلاب کشاورزی سومريان در بين النحرين

رغم لی پيوستن تک هجايی ها به چند هجايی ها ساخته می شوند و در گراماتيک هم تغييراتی صورت می گيرد. ولی ع
است. چون همريشگی گرامريشان قابل پی گيری  است و اتروسکی قابل ديد-سومری  و ترکی -تمام اينها هم ريشگی ترکی

 و فعل در آخر جمله می آيد و دين و عاداتشان به هم نزديک است و... کامل بوده زبانهای التصاقیهمۀ آنها 

داريوشی کتيبۀ بيستون دارای يک گرامر بسيار متفاوت از زبانهای فعلی ايرانيک و فارسی است و لغاتش هم ولی زبان 
و صفات و اسامی و غيره ...  بوده نث خنثی)بسيار متفاوت است. در فارسی داريوشی که اسامی دارای جنس (مذکر مو

مثل "روسی و لاتينی" است. در اين زبان که بايد "محافظ" خود باشد چه رخ داده است  کاملامثل فعل صرف می گردند و 
که ديگر در دوران "زبان پهلوی" و "زبان فارسی فعلی" قابل تشخيص نيست ؟ آيا اين نيست که فارسی داريوشی هر چند 

ولی بعدا عملا اين زبانهای التصاقی بومی هستند که با  ،يز در آن دوران با زبانهای التصاقی بومی مخلوط بودخود ن
فارسی داريوشی (بيستون) مخلوط ميگردند و زبانهای ايرانيک فعلی را بوجود می آورند. چون زبان پهلوی عملا التقاطی 

گرامری فارسی و ايرانيکها دارای لغات قديم التصاقی و مشخصات با زبانهای بومی التصاقی و آرامی است و زبان فعلی 
التصاقی هستند. پس نتيجۀ آزمايشات ژنتيکی که کمی ژن آريايی را نشان می دهد در قسمت زبانشناسی هم قابل پی گيری 

 ن وارث التقاطی ايرانيک ها بعنوا –فارسی  -2ترکی به عنوان وارث زبانی مستقيم از التصاقی بومی قديم  -1می باشد: 
ی تاتی زبانهای وارث بوميان کادوسی و التصاقی زبانها –طالشی  –گيلکی  -3از التصاقی بومی قديم  با هند و اروپايی 

عنصر عربی به عنوان وارث مستقيم از ساميان قديم  -4و عنصر يهودی قديم به همراه عناصر زبانی هندو اروپايی  بومی
مريان (التصاقی) و آکديان و زبانشان هر دو عنصر را با خود دارد. متاسفانه زبانشناسی در که خود التقاطی بودند از سو

متوجه می  ،در طی اين مقالۀ آلينی ايران از بحث بر روی زبانهای التصاقی قديم و هم چنين ساميان خود داری می کنند .
چه در تاثيرات رد توجه قرار می دهد يعنی اين هم مو را لاتينی بر رویاری "ترکی اتروسکی" را ذتاثير گ اوشويم که 

چطور تحت تاثير اتروسکی فعل به آخر در لاتينی (مثلا  در نظر گرفته می شود، مورد لغات و چه در مورد گرامری
 ).ولی در ايتاليايی فعلی مثل ديگر زبانهای هندواروپايی فعل بعد از فاعل می آيد جمله می رود

رای اينکه نشان بدهم با پيشرفت علوم جديد و تحقيقات ميان رشته ايی چه تاثيراتی ميتواند در بتاريخ و پيش از تاريخ : 
تعريفات بنيادين علوم انسانی داشته باشد من بحث "تاريخ" و "پيش از تاريخ" را با ديدگاه جديد مطرح می کنم. به نظر من 

می لفظ از اول هم بی معنی بود و هرچه بيشتر هم زمان در آينده لفظ "پيش از تاريخ" ديگر منسوخ خواهد شد. چون اين 
 را ثابت می کند.  "پيش از تاريخ " لفظ گذرد غلط بودن



محسوب می شدند. در  سند تاريخیدر زمان گذشته به زمان بعد از اختراع خط گفته می شد چون تنها "نوشته ها"  تاريخ
شروع می شد.  "نی و منطقیتاريخ بر مبنی اسناد عقلا"ضمن بعد از ظهور خط دوران افسانه و اساطير تمام شده و دوران 

   دورانی که بر مبنی "اسناد عقلانی و منطقی تعريف شود تاريخی محسوب می گردد".يعنی اينکه 

کار ميان رشته ايی ميان "باستانشناسی"، "زبانشناسی"، و   C14و تعيين زمان بوسيلۀ  ژنتيکبا ظهور علوم جديد مانند 
تعداد "اسناد عقلانی و منطقی غير نوشته" بر "اسناد نوشته" پيشی و...  اريخ""بيولوژی"، "زولوژی"، "انسان شناسی"، "ت

. ديگر برای مهاجرت ها "سند ژنتيکی" بسيار "علمی تر، عقلانی تر و منطقی تر"  از "اسناد نوشته تاريخی" است گرفت
ه "سندی معتبر و عقلانی و منطقی باز با يک تحليل درست ب "اسناد مادی تاريخی""يافته های باستان شناسی" به عنوان و 

پس با اين تفاصيل می گيرند.  اسناد منطقی تاريخیو ديگر علوم نيز جايگاه بايستۀ خود را در ميان تاريخی" تبديل ميگردد 
تمام اسناد منطقی که از گذشتۀ انسان دوران پالئوليتيک نيز می تواند جايگاه تاريخی خود را بگيرد. به نظر من ما برای 

. اسناد منطقی تاريخی بسيار متفاوت از گذشته است و بايد علوم ی گويند برای ما اسناد تاريخی محسوب می گردندسخن م
انسانی به آن عادت کند مثلا يکی از اين اسناد منطقی تاريخی همان "ژن افريقايی" است که همۀ ما ها با خود حمل می 

 .. کنيم و مهاجر بودن ما از افريقا را نشان می دهد و

يک علمی می بينم در مستند سازی تاريخ  را باستانشناسیمی نگرم ،  باستانشناسی به عنوان قسمتی از تاريخمن که به 
فعاليت می کند. باز به نظر من کمک گرفتن باستانشناس از انسانشناسی بايد برای مستند سازی بر مبنای اسناد مادی 

شناس تحليل يافته های باستانشناسی برای مستند سازيشان برای تاريخ است در وظيفۀ باستانباستانشناسی باشد برای تاريخ. 
باستانشناس بايد بداند که او . غير اين صورت او نه يک باستانشناس بلکه يک تکنسين کشف آثار باستانی مدفون است

 ،دی باستانشناسی يافته شدهتحليل آثار مابلکه بر مبنای ، شده  اسناد نوشتهتاريخ نگاری است که نه بر مبنای تحليل 
انجام  "تحقيقات ميان رشته ايی"را بوسيلۀ  "تحليل تاريخی"مسلما وظيفۀ دشوار  "باستانشناس تحليل گر". تاريخ می نويسد

می دهد. قابل توجه است بعضی از دوران به اصطلاح تاريخی که از نظر مستندات باستانشناسی تائيد نمی گردد زير 
؟ آيا ما می ی ماند. مثلا دوران "ماد" بعنوان دورۀ مستقل آيا از نظر باستان شناسی تائيد می گرددعلامت سوال باقی م

توانيم اين "دورۀ به اصطلاح تاريخی" را از نظر "سند عقلانی و منطقی" با "پيش از تاريخ سيلک يا يانيق تپه" به عنوان 
کداميک از دو از نظر عقلانی و منطقی وجودشان و بودنشان  "اسناد مادی باستانشناسی عقلانی و منطقی" مقايسه بکنيم؟

 در تاريخ بشری مستند تر است؟ ماد يا سيلک؟

باز به نظر من بايد تعريف دوران پيش از تاريخ بازنگری گشته و حذف گردد و تمامشان بر مبنای "تاريخ" قرار گيرد. 
امريکايی به دور باشيم چون -کنيم و از تعاريف قديم روسیبر مبنای جديد و "تاريخ" تعريف ب را بايد ما باستانشناسی خود

نيوزلند و کانادا) و روسيه بر روی مستعمرات بنا شده اند و تعريف آنها از باستانشناسی برای  –امريکا (استراليا 
کلا  و انسانشناسی فقط ابزاری است–استفادۀ آنها از باستانشناسی ". جلوگيری از نوشته شدن تاريخ بوميان است"

. اگر به روسيه يا استراليا برويم به کتابهای بسيار کمی راجع نيستانسانشناسی بهانه ايی بيش برای ننوشتن تاريخ بو ميان 
نوشتن تاريخ مستند به تاريخ بوميان و تاتارها برخورد می کنيم و اگر بخواهيم بر مبنای مستندات باستانشناسی خود به 

جه خواهيم شد که کل اين يافته ها به بهانۀ "انسانشناشی" کلا "تحريف" شده اند و بايد تمام بوميان و تاتارها بپردازيم متو
آنها دوباره بر مبنای "تاريخ نويسی " ، "باز تحليل و باز تعريف" گردند. و باز متوجه اين می شويم انگار "وظيفۀ 

اتارها است". در مواقعی هم تاريخ نويسان رسمی باستانشناس به اصطلاح انسانشناس جلوگيری از تاريخ نويسی بوميان و ت
عملا نوشته هايشان "تحريف" و "ضد تاريخ" نوشته شده بوسيلۀ مستعمره گران که در روسيه پيدا می شوند مثل بارتولد 

ثير بگذارد؟ است. آيا بايسته است تفکرات "ضد تاريخ نويسی" و بر عليه بوميان "روسيه، استراليا، امريکا و کانادا" برما تا
ما  با اين روش بر مبنای تفکرات بالا نبوده است؟ آيا بايسته است برغعلامی و ماننا و شمال –آيا نگاه ما به ايلامی 

-با رجوع به منابع روسیچطور منع بکنيم؟ شماها آيا اساتيد گذشته را ارزيابی کرده ايد که خودرا از تاريخ دوران گذشته 
 گذشته" محروم کرده اند؟ امريکايی عملا مارا از "تاريخ 



(رضا  ميان رشته ايی با باستانشناسی، زبانشناسی، انسانشناسی و تاريخ نويسی سنتی تحقيقاتما در ايران به علت عدم 
را زمين گير کرده اند و هر نوع  یروبرو هستيم که با هر نوع نو آوری مخالفند و عملا محيط آکادميک و دانشگاه شاهی)

 ان قرار می گيرد.ايگر مورد انتقاد شديد اين سنت هم ه ايی معدود از اساتيدنو آوری از طرف عد

در ايران يافته های علمی جديد هنوز تاثير خود را بر محيط دانشگاهی نگذاشته است و اکثر تئوريهای درسی تاريخ ، 
روز نشده می باشند. ه ش)  و بزبانشناسی و باستان شناسی و... سنتی، کهنه (اکثرا تئوری های دوران رضا شاه و پسر

 هرچند کم هم باشد پر کند.   را اميد است اين ترجمه بتواند برای علم جويان مفيد باشد و جای اين کمبود ايده های نوين علمی

يا "ممتد بودن زبانی" آورده ام تا مورد مطالعه  PCPدر ضمن در آخر مقاله من بعضی از کارهای آلينی را در رابطه با 
 .دگير قرار

 در ترجمه متن عذر می خواهم. ماز قصورات

       esmail.esmailnia@yahoo.comنيال اسماعيعارف اسماعيل  -نئآر

 

 

 

 

 اتروسک-زبانی ترک خويشاوندی
 با در نظر گرفتن نتايج تحقيقات ژنتيکی

 اتروسکی –دربارۀ شباهت ترکی 

 ماريو آلينی

 عارف اسمعيل اسمعيل نيا –ترجمه : آرئن 

 توسکان-اتروسک، و ترک-شباهت ژنتيکی ترک

جديدا از طرف متخصصين ژنتيک ايتاليايی(ژنتيستهای ايتاليايی) مورد تائيد با ترکها  –و توسکانها  –قرابت اتروسکها 
تحقيقات مربوطه در سال تن به جزئيات، صدای زيادی برپا کرده است. بدون پرداخروقرار گرفته است و اين س

نمونه استخوان گرفته شده از مقبره های اتروسک  80از ) DNA )DNA mitocondrialبا مطالعه ميتوکندری  2004
 Achilliسپس نتايج تحقيقات  ).2004و همکاران  Vernesiورنزِی (قرن قبل از ميلاد آغاز شد VII-IIIاز دوره 

حاکی از آن «) بدست آمد، که در آن اطلاعات و داده های بدست آمده از جامعۀ امروزی توسکان 2007آکيللی و همکارانش (
) ورودی ژنتيکی از خاورميانه به جمعيت حاضر امروزی توسکانی post-Neolithicاست که که در دوران بعد از نوسنگی (

 Colli L، ر نقِرينی Negrini R، لله ککيام پِ  Pellecchia M پژوهشهایمهمتر از همه، ) 2؛ (» انجام گرفته شده است
گاو  ع نژاد (يک نو  Bos taurus  بوس تاروس  DNAکه نشان داده است که  )2007( ميباشد ، و همکارانل کوللی

 متفاوت از ساير نژاد گاوها، چه ايتاليا يی و چه اوروپايی است، در حاليکه به نژاد گاوهای آناتولی و خاورميانه محلی توسکان)
 Antonioآلبرتو پيآتزا و   Alberto Piazzaاز تحقيقات  ی کهنتايج) 3، (شباهت دارد. و در نهايت، بصورت قاطعانه 



Torroni ) که با مطالعۀ 2007آنتونيو توررونی ،(DNA  ساکنينMurlo  ،مورلوVolterra  ووُلترِرا وCasentino  ُکاسِنتينو
 ايتاليای شمالی، با سيسل و ساردنی ، با جزاير DNAاست نشان ميدهد که آن با  توسکانيا، بدست آمده Toscania، از استان 
Lemnos  و شبيه به ترکهای آناتولی است. متفاوت بودهلمِنوس و با بالکانهای جنوبی 

استخوانشناسی مورد تائيد قرار گرفت: با توجه به  osteologicoترک آناتولی پس از آن نيز از نظر -شباهت  اتروسک
)، شاخص جمجمۀ اکثر اتروسکهايی که مورد 1974پ.باسسی ( P. Bassiاِ. پاردينی و  E. Pardiniالعات مط

  ).98-97، ص Marongiu ،2010(از غرب آناتولی است  تروآده Troadeمطالعه قرار گرفته است نزديک به 

فوق  نمونه ايی از يک زن(دا آديلهآي Ayda Adileاتروسک بوسيلۀ محقق ترک  -علاوه بر اين، شباهت و يکی بودن ترک 
، اول فرض و پس از آن در دو کتاب که به )نايل می آيد  سياست و فرهنگ دربه بالاترين موقعيت  کهالعاده 

 فرانسوی و ترکی منتشر گرديد، تائيد شد:

 : Les Étrusques Étaient-ils des Turcs? Paris: 1971 (Etrüskler Türk mü idiler? Ankara: Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, 1974); e Les Étrusques Étaient des Turcs. Preuves. Ankara: 1985 (Etrüskler (Tursakalar) 
Türk idiler. İlmî Deliller. Ankara: 1992). 

که من آنرا در اينجا خلاصه بکنم، اما ناديده گرفته شد، ولی غير ممکن است با اينکه اين کتاب از طرف اتروسک شناسان آن زمان 
  در بخشهای بعدی برخی از مشاهدات ارزشمند اين موئلف را بر خواهم شمرد.

باستان  archeologفرهنگی در مجموعه ای از مقالات توسط  -الان از منظر تاريخیاتروسک  –ترک   درنهايت، تشابهات
 Brunetto زير نظرزيست شناسان  biologدم شناسان ومر antropolog، ديرينه شناسان paleontologشناسان، 

Chiarelli  که ، هرچند دارای عنوان محتاطانۀ 2010تدوين شده است (برونتتو کيارللی انسانشناس ( 

 

«Sulla possibile origine anatolica degli Etruschi»  »ميباشد، ولی» دربارۀ امکان منشاء اناتولی اتروسکها 

 .استتائيد اين تز  رابطه با همگی در

قبلا درآلينی که ، در مورد اهميت عنصر ترک در اتروسک استتاييد تز من تمام اين در عين حال که از يک سو 
(2003)Alinei     نشان داده شده است، از سوی ديگر در آن تغييری بنيادی انجام ميدهد، زيرا در چهارچوب جديدی

و اتروسک درجۀ اول، و با مجار  درجۀ دوم است، در حاليکه قبلا اين  که در اينجا ارائه ميگردد شباهتهای ترک
 رابطه دقيقا بر عکس بود.

 فرهنگی در –استفاده از استدلالهای تاريخی  به همين دليل بجا ميدانم از دو نتيجۀ آخری ذکر شده استفاده کنم، چه برای
ش کشيدن نقدهايی، که معرف يک نظر افراطی سنتی ، و چه برای به چال اتروسکها -اهميت وجود رابطۀ ترکهاتائيد 

 به ژنتيستهای بالا نام برده شده نسبت ميدهد. س. مارينگو  S. Marongiuهستند، که 

 اتروسک هستند. –زبانی و فرهنگی که در تاييد اهميت رابطۀ ترک  -موضوعات اصلی تاريخی

تيررِهِنوُی  Tyrrhenòiکه او  سفر اتروسکها را (I, 94)خود تواريخ بزرگترين مورخان يونانی، هرودوت، در کتاب 
 بدين صورت نقل ميکند: به ايتاليا را ، ليديا (طرفهای آنتاليای ترکيه) Lidiaاز مينامد، 

مانس، تمام ليديا به يک قحطی شديد ميتلا شد. هيجده سال در اين  Manesآتيس (آتا*)، فرزند  Atysدر زمان سلطنت « 
بنابر اين پادشاه  می شد. وخيم تراما وضعيت، بدون اينکه راه نجاتی ديده شود، روز بروز  وضعيت زندگی کردند.

ملتش را بدو گروه تقسيم کرد: آن قسمت که برندۀ قرعه کشی باشد می ماند و ديگری شانس خود را در جای ديگری 



تيررنو نام داشت. پس از   Tirrenoجستجو خواهد کرد. به عنوان رهبر برای مهاجرين پسر خود را تعيين کرد که 
امُبرها  Umbriaو بعد از اينکه کشورهای مختلف را ديدند به سرزمين پهلوگيری در سواحل زيادی کشتيرانی و 

فلورانس) ميرسند و در آنجا شهرهای مختلف می سازند که الان  -روم و توسکانيا-(استانی در ايتاليا چسبيده به لتزيو
ما آنها نام ليدی ها را به يکی ديگر تغيير ميدهند، که از نام فرزند پادشاهی گرفته شده بود که در آنها زندگی ميکنند. ا

 »تيررن ها را از او ميگيرند. Tirrenآنها را رهبری کرده بود: و نام 

ه ما ميتوانيم تشخيص دهيم که: نام پادشا ) ذکر شده،ین(نام انسا anthroponymsدر مورد دو تن از سه اينجا، در 
 قزاقی-آذری وکازاکی بسيار شبيه به "آتا"= "پدر" ترکی ميانه، در ترکی جاقاتايی، عثمانی، آتيس Atysليديايی 

در قزاقی "آتا"="مرد "، در جاغاتايی "آتا"=" پير"، وغيره. ؛ در ايغوری "آتای"=" فاميل " ،  بزرگ، جد"آتا"="پدر
 ترکها ميباشد:   etnonimنام طايفه ايی نماينگر  تيرره نوس  Tyrrhenósمذکر"؛ در حاليکه 

atu. Türk 'die von den Chinesen Tu-küz genannte Türken-dynastie und das nach ihr genannte Volk' (EWT s.v.). 

نمايی « tuscusتوسکوس بايد توجه داشت که، اگر درست باشد، همانطور که درست هم است، که کلمۀ لاتينی در واقع 
، با umbria.  turskum «(cfr DELL s.v.)مبريا ، در زبان محلی اُ turs-cu-s*  س -کو-قديميتر *توروساز کلمۀ 

" Tyrrhēnósتيرونوس" شروع  ميشوند، از انواع بسيار شايع "تيررهِنوس Tyrsēnósبا "همان گروه کلمات که 
 " هم بوجود آمده باشد.tur-cu-s*ميتواند "تورکوس 

" استناد ميکنند: "اِللآنيکو ”migrazionistaکوچ “بر فرضيۀ   خين يونانی کم اهميت تر هم علاوه بر هرودوت، مور
Ellanico  اهل "لسِبوس "Lesbos مورخ يونانی قرن ،"V  قبل از ميلاد، در کتاب خودForonide   که در حال)

در کتاب " رُم باستانی  "“alicarnasso" اهل "هاليکارناسوس Dionisioگم شده: با استناد به آن "ديونيزيو 
Antichità Romane) "I,28 ،(“ تيررِنهاTirreni ی باستانیپِلساگها“" را به Pelsagiداد، ملتی  " نسبت می

قو" را تمثيل  -" "لک لکpelargòiبوده، و نامشان" پلارقوی  Tessaglia “ کوچ نشين که اصالتشان از "تسساليا
قبل از ميلاد ( مطابق نوشتۀ   IIIمتعلق به قرن  “ Anticleideليِدِه کآنتي“مينمود. در حاليکه مورخ يونانی 

، که " ميدانستPelsagiآنها را خود "پِلساگها  ))Geografia V 2, 4  2(جغرافيا جلد Strabone“اسطرابون “
سته " زندگی ميکردند، و که به ليديها در سفرشان به ايتاليا پيوImbro" و "ايمبرو Lemnoدر جزاير "لمِنو 

 بودند.

از طرف نويسندگان رومی هم منشاء آناتوليکی برای اتروسک ها بصورت يقين مورد قبول قرار ميگرفت، بطوريکه 
" و هم از " ليديها Etrusci، برای توصيفشان هم از "اتروسکها "Eneide"، در کتابش "اِنِيدِه Virgilioويرجيليو “

Lydii.استفاده ميکند " 

" متعلق به  geroglificoيک کتيبۀ "هيروگليف ه شواهد مهمی در اين مورد برخورد ميکنيم: حتی در جهان مصر هم ب
، از شکستی  "III Ramseteدر دوران پادشاهی "رامسِتِ سوم  )،Habu Medinet(معبد قبل از ميلاد  XIIقرن 

هيروگليفی با صحبت ميکند، که مصری ها از طرف "ملتهای دريايی" متحمل شده اند، و يکی از آنها با 
 ميشد. تعيين"  Trš-wاوُ -نام"ترش

تنها يونانی که از فرضيۀ مخالفی هواداری ميکرد، که بر طبق آن اتروسکها يک ملت بومی ايتاليای مرکزی بودند، تاريخ 
که اينچنين  " بود.Alicarnasso" اهل " آليکارناسس Dionisioنويس يونانی کم اهميت تری بنام "ديونيسيو ِ 

 :(Antichità romane I 25-30)د مينويس



که کسانی که ادعا می کنند اتروسکها يک ملت مهاجر از سرزمينهای خارج آمده نبوده ، بلکه من فکر ميکنم، بنابراين، «
که آنها ملتی بسيار باستانی هستند، يک نژاد بومی بودند، حق داشته باشند؛ و بنظر من اين از آنجا نشات ميگيرد 

  ».نيستند چه از نظر زبانی و چه از نظر آداب و رسوم که شبيه هيچ کس

"، برای تقويت استدلال(فرضيۀ) Devoto"دِووُتوُ  از جمله" ، Autoctonistمحققين امروزی هوادار فرضيۀ "بوميگرايی 
يرسد پيدا شده اند به نظر م  "Lemnoزبان و نوشته هايی که در " لمِنو خود، بر روی اين مسئله تاکيد ميکنند که 

 و "  Lemnio، بنابراين آنها  زبانهای " لمِنايی (  cfr. Donati 2010: 37)که با اتروسک شباهت داشته باشند 
بدان زبان در مديترانه حرف  دوران باستان  در ميدانند که autoctona =گونه هايی از زبان بومی  اتروسکی را

تشابه بين اتروسکی و لمِنی از نظر  :  non sequiturبديهی است، اين يک تفکر غير منطقی  زده ميشد.
 همانطور که تاريخنگاران يونانی بالاتر ياد شده نيز انجام ميدادند. ،هم قابل توجيه است هواداران فرضيۀ کوچ

 بنا شده است  Tito Livioيک فرضيه سوم هم هست که بر مبنای ادعای تيتو ليويوُ 

 (Ab urbe condita libri CXII, V, 33, 11)  رِتيکوُ “که ، با تاکيد بر تشابه زبانی بين اتروسک وRetico   ، "
ميکرد، و ادعا ميکرد که اتروسکها با گذشتن از کوههای آلپ،  Retiرِتی   Alpاِتروسکها را منتسب به ملت آلپی

-مدرن، يک تز در دوران  . Danubiaاز طرف شمال، به ايتاليا آمده اند، به احتمال زياد از بالکان و دانوبيا 
کرِماتسيونيست “مورد استناد قرار گرفت که، به علت اينکه اتروسکها   XIXفرضيۀ مشابه از طرف محققين قرن 

crematsionista (مرده های خود را ميسوزاندند) بودند، آنها برآمده از اروپای شرقی می دانستند، که گهوارۀ "
  مرده ها) محسوب ميشود.(سوزاندن    " crematsionism" کِرِماتسيونيزم 

نياز به بررسی جداگانه ايی دارد که در مقالات جمع آوری " Simona Maringoسيمونا مارينگو “نظريات زيستشناس  
که عليرغم اين که يک زيست شناس تکامل گرای  ديده ميشود.Chiarelli  (2010)و منتشرشده بوسيلۀ کيارللی 

evulutsionista لاوه براين بسيار علاقمند به ريشه های لهجه ايی و زبانی با استعدادی است، و عlinguaggio 
و به نظر من کمی اميخته با بی احتياطی(گمراه کنندگی) را راجع به نتايج  -است، مطالب شگفت آوری را

که بر  آنها را با استناد به عقايد عوامانه و کليشه ايی ميکند –باز شگفت آورتر اينکه  -، وژنتيکی بيان می کند
طبق آن ترکها در قرون وسطی (دورۀ سلاجقه) به ترکيه آمده اند. (همين فکر عوامانه در محافل دانشگاهی ايران 

 در مورد ورود!!! ترکان به آذربايجان هم حاکم است):

آن  را حل نکردند، بلکه باعث وسيع تر شدنبا توجه به آزمايشات ژنتيکی، آخرين يافته ها مشگل ريشۀ اتروسکها « 
اِتروسکهای  DNAمشاهده ميشود: آيا هيچ معنی دارد که " تاريخی"... در واقع، اينجا يک شک  »شدند.

آمدن  سنتی نظريۀآيا خطر اين نيست که  مقايسه نمود؟   ترکهای "امروزی" DNA"باستانی" و "امروزی" را با 
ا قرار نگرفته است و بر طبق اين شود، که تابه حال مورد انکار و مباحثه محققين سنتگرکشيده ترکها به چالش 

آسيای مرکزی آمدند و حتی ورودشان را به ترکيه (و آذربايجان) در  بهميلادی  اوليۀ نظريه ترکها در قرون
ميلادی محل   Iقرون وسطی (دوران سلاجقه) قرار ميدهند؟...  بنابر اين فرضيه آناتولی، در اوايل هزارۀ 

، کاری Cappadoci، کاپادوکيايی هاIttiti، هيتيت ها Assiriآشوری ها سکونت ترکان نبوده بلکه در آنجا، 
و Sciti سکيت ها او بعدا مسکن Misi، ميسی ها  Lidi، ليدی ها Panfili، پانيفيلهاFrigi ، فريق ها Cariها

نکه چطور ميتوان به روايت هرودوت استناد کرد بدون اي هايی ميشود که از استپها می آيند.  Cimmeri کيمری 
قبل از  II دوم هزاره  در قرار دادن ترکها در ترکيه بوسيلۀهمزمان در نظريۀ سنتی انقلابی صورت گيرد، 

 ميلاد؟



، و حامی يک رويکرد ميان رشته ای " Linguista non tradizionalistaبه عنوان زبانشناس غير سنتگرا " 
interdisciplinario منشاء زبانهای اروپايی، در کتابم "توجه به اينکه برای مطالعۀ زبانی ماقبل تاريخ، و با 

Origini delle lingue d'Europa (1996-2000) "به موضوع منشاء زبانهای آلتايک (ترکی)   بطور خاص
و آنرا با  پرداخته ام، لذا به خودم اين اجازه را ميدهم که به سوالات مطرح شده از طرف پژوهشگر جواب بدهم.

از جلد دوم اثرم "منشاء زبانهای اروپايی" انجام ميدهم، به اين علت که اولا از نظر تفسير  نقل قولهايیآوردن 
منابع باستانی مهم است، و دوما که، طولانی تر است، و مربوط به ترکان آسيای مرکزی است، ما را مقيد می 

جام دهيم. ورودی که مارا در به ترکيه اندر زمان آمدن ترکها ، يک تجديد نظر بنيادين لزوماسازد به اينکه، 
در وضعيت فعلی شناخت ما (که هنوز مورد پژوهش به روز شدۀ عميق قرار نگرفته  که موقعيتی قرار ميدهد،

و همانطور برمبنای يافته های تحقيقات ژنتيکی که بر روی روابطۀ ترک و اتروسکها، در دوران آغازين است)، 
، که زمان شروع، يورش  (بالاتر)post quemه عنوان تاريخ ، بقبل از ميلاد  IVدر هزارۀ چهارم مسعصر 

 هزارۀ  بوسيلۀ باستانشناسی مستند شده اند، و شروع  ونوچوپانان کوچ نشين اسب سوار در اروپا و آسيا است ، 
جا دو (پايين تر) . و اين ante quemاتروسکها به ايتاليا)، به عنوان تاريخ -قبل از ميلاد (تاريخ ورود ترکها Iاول 

 می آورم:از نوشته را  قسمت

 در بالا نام برد  Maringuمانند آنهايی که مارينگو [ ايی که در حال حاضر درتاريخ مشاهده ميشوند ملت هبسياری از «
گروههای نيستند، ولی  "autocton" بومی " etnolinguisticoزبانی -دارای يک ويژگی و کاراکتر "قومی]

اشتباه گرفتن بين بالا هستند.  طبقۀ-فرهنگ دوزبانه و يا يک زبان متعلق به منزلت هستند، که حاملبالای غالب 
که ، ]و بويژه در ماقبل تاريخ [در زبانشناسی تاريخی اشتباهی زيان آور است  مخصوصاقوم و گروه حاکم  

و Traci، تراکيها  Illiri، ايلليريها Etruschi ، اتِروسکهاCeltiهميشه به اين ختم ميشود که جاهايی که سلتها 
حرف زده  traciو تراکی   illirico، ايلليريکی etrusco، اتروسکی celticoغيره بودند، آنجاها بزبان سلتيکی 

زير سلطه، و شايد حتی البته اين برای افراد طبقۀ حاکم درست است، ولی نه برای توده های کشاورز   ميشده است.
ور فرماندهان نقل مکان می کردند صادق نبود. در واقع، همانطور که که به دستهم های نظامی  گروهدر مورد 

بر روی جمعيت بومی ايتاليد عمل ميکنند، می توان فکر کرد که  superstratoسِلتها و اتِروسکها مانند طبقۀ بالا 
 همملتهای کوچکتر اروپای شرقی و همين طور  scitiاسکيتها  Cimmeriهمان وضعيت در مورد کيممريها ،

بوميان التصاقی زبان ايران هم صادق  در مورددر زمان هخامنشی  بالا ،ردا(اين مو )p.102.» (اتفاق افتاده باشد
 است)

خواهم اينرا هم اضافه بکنم که، تمام ملتهايی که آثار زبانی در ترکيه بجا گذاشته اند،  اص برای مورد ما، میامروزبطور خ
جامعه ايی شديدا طبقه بندی شده خبر بديهی است که، آنرا به طريق نوشتن انجام داده اند: اين اجبارا از وجود 

طريق نوشتاری  از آنجا طبقۀ بالا احتياج به تحميل حاکميت و امتيازات خود بوسيلۀ تقديس آن  ميدهد، که در
 (کتيبه های ايران هم) داشت.

چوپانی را به ايرانيک ها نسبت ميدهد که بين دوران برُُنز (مفرغ) و آهن استپهای آسيای -ديدگاه سنتی فرهنگ کوچ نشينی
بودن اين ديدگاه نه بخاطر آنست اروپا انجام ميدهند.  مرکزی زير سلطۀ انها بوده، و تاخت و تازهای مکرری را به

کورگان که فرض ميشود که چوپانان کوچ نشين است  تنها به خاطر اين بلکهکه بر دلايل و اسنادی استوار است، 
kurgan "هندواروپايی ها-دودمان Indoeuropeo  “ Proto- PIE  هزاران سال بعد آنها هم  باشند، و وارثين
تنها چوپانان –د به غير از ايرانيک ها ند باشنکس ديگری نمی تواناينان بوده باشند، و بنابراين  IEيی هندو اروپا

رسيده می شود: پس اگر چوپانان کوچ نشين از اينجا به نتيجۀ ديگری هم   IE.جنگجوی عرصۀ هندواروپايی 
ان بايد بسيار ديرتر آمده باشند، يعنی حتی عصر آهن ايرانيکها هستند، پس آلتاييکها (ترکها) به سکونت گاه تاريخيش

هر چند تمام عناصر منطقی در قرون اوليۀ عصر ما (ميلادی). قبلا آنها کجا ساکن بوده اند را هم سئوال نمی کنند، 
زادگاهی چه برای طرح اين سوال ، و چه برای جوابش موجود است. بهتر است بگوئيم که، برای آلتائيکها همان 

 (PCT) امتدادیشده که برای هند و اروپايی ها هم در نظر گرفته شده و قبل از تئوری  در نظر گرفته



Paleolithic Continuity Theory   اين همانجا برای اوراليک ها هم در نظر گرفته شده بود. اما برای آلتائيکها
که امروزه جمعيت های  تصوير بسيار پوچ تر و غير عقلانی تر است، برای اينکه در استپ های آسيای مرکزی،

همان به چشم ميخورند  در دوران نئوليتيک کوچ نشين آلتائيک زبان زندگی می کنند، فرهنگهای ما قبل تاريخی که
چوپانی کوچ نشين است، که دقيقا همان مشخصات چوپانان کوچ نشين آلتائيک امروزی را دارند! بجای اينکه 

است که بطور عمده چوپانان آلتائيک آنهم تقبل اين که ، ته شودگرففرضيۀ راحت تر (عقلانی تر) را در نظر 
ترجيح ميدهد چوپانان ماقبل تاريخ  "تئوری سنتی"بجای اين  دوران تاريخ ادامۀ(تداوم) چوپانان ماقبل تاريخ باشند، 

استپهای آسيايی  بهاز چوپانان آلتائيک تاريخی جدا انگارد، و اين دومی ها را مجبور می کند که اخيرا به  را کاملا
، و بعدا آنها را با  و ايرانيکها را بجايشان در استپها جای ميدهد –که طبيعيتا هم بايد از بيرون آمده باشند  –بيايند 

هميشگيشان که برای مهاجرت بازی اسلحه هايشان و چمدانهايشان راهی ايران می کند ، سوار بر چرخ و فلک 
مشخصات خنده دار  است  اين ی آن يکی را جايگزين ديگری ميکنند،بر روملتها در نظر گرفته اند ، و 
و  . Peri-indoeuropeoاز هند و اروپايی و دودمان هند و اروپايی Etnogeneticتصويرسنتی ژنتيکی قومی 

هيچگونه اثری نه از اين خروج ايرانيکها و نه از آمدن  باستانشناسی اسنادچرا  ،هيچکس از خود سوال نمی کند که
که بايد اين دو رويداد فوق العاده را از هم جدا کند را آشکار نمی کند (در آسيای  آلتائيک ها و نه   دوران حد فاصل

و برای اينکه به يک حکايت خيالی شبيه باشد،  " تا اين حد! به ندرت ديده ميشود که يک "فرضيۀ" علمیمرکزی)
توضيح دهم بايد گفته باشم که آن به دنباله روی از ديدگاه  ميلادیIIIبقای اين تفکرات را در آستانۀ هزارۀ سوم 

توضيح داده شد، و که زبانشناسی تاريخی و  OR1زاده شد که قبلا در  " Antidiluviano"ماقبل توفان نوح 
آنرا درست مثل يک "رمز و راز ايمان"، و غير قابل تغيير به عنوان "کتاب مقدس اديان  comparataتطبيقی 

 )85-6يپندارد.(ص وحيانی" م

........ 

ها راهنمايی می کند: که جمعيت هايی که در هزارۀ ساده ترين راه حل طرف کمی درک منطقی ما را به  (برعکس) ولی
را شروع کردند، و اسناد باستانشناسی به ما  اسب سوار-قبل از ميلاد چوپانی کوچ نشين سوار بر اسب IVچهارم 

بودن"، آنهايی هستند که در  تداومراه حل "مرا هم دنبال کنيم، بدون در نظر گرفتن اجازه ميدهد که تحولات بعديش 
در اينجا همانطور که خواهيم ديد، و تا امروز نيز ادامه دارند: اينها آلتائيکها هستند.   شدندسپيده دم تاريخ ظاهر 

، که بعدا به آن خواهيم پرداخت، همان استدلال های بسيار ديگری هم در تائيد اين نتايج هستند. از عمده ترين آنها
است : فقط با فرض اينکه آلتائيکها همان هايی باشند که برای اولين بار از اسب  linguisticمربوط به زبانشناسی 

که چرا بيشتر اصطلاحات اسب سواری در ميگردد  قابل فهمبرای سواری استفاده کرده اند اين مسئله برايمان 
 )86ند و اروپايی اروپای شرقی ريشۀ زبان آلتائيک دارند (و نه ايرانيک). (ص. زبانهای اوراليک و ه

... 

با همان ويژگی های مشابه در زمان از يک فرهنگ  اخيرترمُغول و هون است، تصاويری  هجومتاريخی همان  الگوی
فقط بر مبنای ری ُتقريبا به طور انحصا،  Etnograficoماقبل تاريخ، و که امروز، از نقطه نظر قوم نگاری 

) . Masanov 1990آلتائيک مورد مطالعه قرار می گيرد ( ببين. برای مثال.   etnolinguistico زبانی-قومی
مناطق  [آن برای بسياری لز دوران تايخی و ماقبل تاريخی باستانشناسان، در واقع، ابايی ندارند که ادعا کنند: " 

ود که وقت به وقت به درون سرزمينهای مسکونی همجوار نفوذ و مامن و مسکن چوپانان کوچ نشين ب ]اسِتپی
 .)s.v. steppes روی تاريخ باستان نهادند" (از پخش می شدند، بطوريکه تاثير عميقی بر 

با بياناتش هيچ جايی برای شک و ترديد باقی ،  روسی Chernykhچرنيخ حتی يکی از بهترين باستانشناسان اين زمينه، 
شروع شده بودند، تا بايل استپی پرورش دهندگان اسب و چوپانی متحرک ، قبلا، از دوران مفرغ نمی گذارد: " ق



" بازی کنند  در تاريخ بشریسال  5500تا  5000برای  به طور ممتدنقشی را ايفا بکنند که قرار است 
(Chernykh 1992, 42-3).  

سواری و جنگ ، يکی از اصلی ترين "موضوعات" به ، با اين حال، اسب به عنوان حيوانی برای که جاستجالب اين  
! قابل فهم نيست که چطور " هند و اروپايی سنتی است Ippocentrismoاصطلاح "اسب مرکزی گرايی 

هنوزامروز هم يک نظريه ای اينچنين بدور از حقايق مستند بتواند مورد حمايت محقفين با ارزشی باشد، و آنهم 
لازم (پيش باستانشناسی به عنوان  اسنادپذيرش  با خالص. Dogmaticoفقط بخاطر يک پيش فرض جزمی 

استفاده از اسب برای سواری نمی تواند منشاءايی و تاريخی به غير از عمدتا  مذهبی، ، و نه مثل يک اعتقاد فرض)
ری استفاده برای اينکه مطابق شناخت عمومی نخستين افرادی که از اسب به عنوان حيوان سوا آلتائيک داشته باشد،

. (EB, s.v. Horses and horsemanship, 709)کردند " مردمان مغرور کوچ نشين آسيای مرکزی بودند"  
که بر روی نتيجه گيری های مثل اين تاکيد نکرده اين موضوع نيست  بر رویعلمی  پژوهشعلاوه بر اين، هيچ 

سوارکاری که امروزه مورد استفاده است در ميان  تقريبا تمام آيتمهای تجهيزاتباشد: " به عنوان يک قاعدۀ کلی، 
و از طرف ملتهايی که زير استيلای آنها بودند مورد اقتباس قرار  بوجود آمده است آسيا-استپهای آروسوارکاران 

آن وقت که استفاده از اسب برای سوارکاری اختراع شد، جنگجويان اسب " (همان منبع). بديهی است که، گرفته اند
قبل از ميلاد، هيتيت  II: چنانچه مشهود است، در اواسط هزارۀ دوم ميگردند شايعاير مناطق جهان هم سوار درس

. اين گسترش يک پديدۀ فرهنگی ، و کمی بعد از آن، اسکيت ها Hyksosها، آشوری ها، بابلی ها، هيکسوس ها 
از اسب برای ول کرد. اختراع استفاده کاملا طبيعی است، مطمئنا نبايد مناطق ثانويه را به عنوان مراکز اصلی قب

يکی پنداشتن فرهنگ کورگان  سوارکاری، با در نظر گرفتن تمام جوانب ايدئولوژيکی که آن ببار می آورد، اگر ما 
kurgan  به تنها اشخاصی که ميتواند نسبت داده شود اجداد هون ها و مُغول بکنار بگذاريم با هندواوروپايی رارا ،
 ها هستند.

   Lichardus e Lichardus )1985ورد تولد و توسعۀ استفاده از اسب در مناطق استپی ، ليچاردوُس و ليچاردوُس در م
با تيز هوشی تمام به بازسازی شرايط محيطی آن می پردازند. آنها در ابتدا يادآوری می کنند که منطقۀ استپی ) 

بعد از تغييرات آب وهوايی د که اسب وحشی مخصوص مطابقت دار biotopeشمال دريای سياه با محل زيستی 
عليرغم اينکه اسناد باستانشناسی  که قاره اروپا را با جنگل پوشاند، قادر به زنده ماندن شد. و در اين منطقه است که

ما بايد منتظر اين باشيم که اهلی شدن اسب بوسيلۀ گروههای نوسنگی انجام بشود که قبلا آنها  -ثابت نمی کند آنرا 
 .cfr. Bökönyi 1974, e DP s.v ( چهار هزار سال بعد: پرورش گاو و گوسفند را دارا بودند، و حالاربۀ تج

cavallo، ( . اهلی کردن  پيشرفت که بعد ازدومين مرحلۀ بزرگ  شروع ميکنند به متخصص شدن در مورد اسب
مواظبت ی لازم است، بدين جهت که با آن مواجه هستيم سوار شدن بر اسب است. و اينهم از نظر ساختاراسب که 

در حاليکه يک چوپان گوسفندان و گاوان احتياج به حرکت سريع و در های اسب می کنند:  گلهاز (ايلخی های) 
مسافت های طولانی نداشت، ولی چوپان ايلخی های اسب، اگر ميخواهد از آنها مواظبت کرده و راهنمايی شان 

 ,Lichardus e Lichardus 1985, 358-359)ص ديگری نمی تواند باشدبکند، به غير ازيک اسب سوار شخ
از اين تحرک فوق العادۀ گله های اسب است که زندگی خاص کوچ نشينی متولد ميگردد، و زمانی که  ) .   506

کوچ نشينان هر نوع کشاورزی را رها کردند،  يک نوع رابطۀ مبادله و تضاد پنهانی بين آن و فرهنگ کشاورزی 
 ]فرهنگ های  استپی[هم می نويسد: " پرورش اسب جايگاه ويژه ايی در  Chernykhحتی چرنيخ  وسعه می يابد.ت

به يک تغيير چشمگير در توازن قدرت  ان  منجرکسب ميکند، برای اينکه اهلی کردن اسب و ظهور اسب سوار
بعد، تا دوران مدرن سواره نظام   نظامی، ما بين اين ملتها و همسايگان غربی شان می گردد. از اين دوره به

علاوه بر تمام اينها می .  (Chernykh 1992, 42)قسمت حملۀ قشون را تشکيل ميدهد"   و يورشهانيروی اصلی 
توان متذکر شد که برای اثبات اينکه مناطق تحت نفوذ فرهنگ های چوپانی آسيای مرکزی از حوضۀ زبانهای 

 geoculturaleپايان ستپی اروآسياتيک سه منطقۀ جغرافيای فرهنگی  در جنوب نوار بی  آلتائيک بوده است.
نفوذ زيادی در تعيين نوع  روابطی که مردم کوچ نشين آسيای مرکزی با متفاوت قابل تشخيص هستند، که 



، در اروپای شرقی، مناطق جنوبی استپ منطقۀ کشاورزی . در غرب داشتندهمسايگان جنوبی خود برقرار کردند، 
و تمدن بالايی بود، که می توانستند به راحتی از خود در برابر حملات کوچ نشينان دفاع کنند. در شرق فشرده 

که تاثير کوچ نشينان را بر چين تا حد زيادی محدود  مانعیاستپ از چين بوسيلۀ صحرای قوبی جدا می گردد، يک 
خلوطی از کوهها، صحراها، چمنزارها و . فقط در مرکز، يعنی در آسيای مرکزی، که منطقۀ جنوبی اسِتپ منمود

تعامل را تشکيل می داد، که در آن به طور مداوم، از زمان کشتزار ها است، و بنا بر اين منطقۀ ايده آلی را برای 
 Francfort)شهری با هم مخلوط شده اند-ماقبل تاريخ تا به امروز، سنت های کوچ نشين چوپانی و کشاورزی

، در اين مراکز کشاورزی و شهری آسيای مرکزی که تنها امروزبرای چه سوال بکنيم  . ميتوانيم از خود(1990
گروه های کوچ نشينان استپ محسوب می شدند، و برای آن يک مرکز جاذبه محسوب می برای  "باز" واقعا محل

، ستانقذاق  در مناطق کشاورزی وسيع شدند، در آنجا فقط و تنها به زبانهای آلتائيک حرف زده می شود.
قئرقئزستان، اوزبکستان و ترکمنستان ما با جمعيت اسکان يافتۀ آلتائيک (ترکيک) روبرو هستيم، که از نظر زبانی 

بند نافی است که هميشه به با کوچ نشينان مشابه هستند. توضيح ساده است، و تنها راه ممکن اين است: اينجا محل 
ل از چوپانی شدن طبيعتا کشاورزی بودند. در جنوب تر، در ، که قبفرهنگ کوچ نشينی استپ زندگی بخشيده است

. ايران، تاجيکستان و افغانستان، به يک دنيای ديگری وارد می شويم، که حول حوضۀ نفوذ زبان ايرانيک ميگردد
در همان مکان يی اروپا ی زبانها  حضوربودن (ممتد TC teoria della continuitàبه عنوان بخشی از تئوری 

ينه سنگی)، کمتر مناطق فرهنگی در دوران ماقبل تاريخ پيدا ميشوند که مثل مناطق استپی چنين به از دوران پار
ويژه گی های همان  دارای، نوسنگی-دوران نئوليتيک ابتدای  آسانی از نظر زبانی قابل تشخيص باشند، که از

ب، منجر به يک نتيجۀ بصورت غير قابل اجتنااين مشخص شدن، با اين وصف،  امروزيشان هستند. فرهنگی
چوپانان جنگجوی کورگان و پيروان او می گردد:  Gimbutasجيمبوتاس -اساسا متفاوت از تئوری گيمبوتاس

kurganچوپانی استپها، هند اروپايی های اوليه -، وارثين اولين فرهنگ کوچ نشينیPIE  گروه نبوده، بلکه يک
 ) 89-86(ص.  ی آلتائيک متمايز شده بودند.آلتائيک بودند، که از زمانی دور از ديگر گروه ها

...  

که از دوران نئوليتيک در اسناد تاريخی با وضوح بسياری   آسيا)-(اروپاچوپانی استپهای اروآسيا -فرهنگهای کوچ نشينی
يعنی ترکيک ها و مغول  چوپان آلتائيکها-مشاهده می گردند چيز ديگری به غير از پيشينيان فرهنگهای کوچ نشين

اين به ما اين اجازه  .تشکيل ميدهند را آسيای مرکزی امروزینمی توانند باشند، که مشخصۀ دوران تاريخی و  ها
اين که ماقبل و مابعد آن آمدند به نگريم. يیفرهنگ ها، و به کورگان هاکه با نگاهی جديد به فرهنگ را ميدهد 

  که اين ترکی خود را نشان ميدهند، فرهنگهای بزرگ بصورت اولين نمودهای آلتائيک ها و به خصوص گروه 
از طرف مکاتب  بر روی آن، که قبلا است يا ايرانيک ها IE  بسيار دورتر از هر رابطه با ريشۀ هندواروپايی

مرتبط با تئوری "مهاجرت ملتها" (مهاجرت آريايی ها از آسيای مرکزی به  مختلف باستانشناسی و زبانشناسی
)، با تکيه بدين دليل حالا به راحتی می توان 1( شکل  تاکيد شده بود و ميشود، تيوايران و اروپا)  بصورت آلترنا

، البته .زبانشناسی جغرافيايی باز نويسی کردGeolingisticoماقبل تاريخ را با کمک های ارزشمند مستندات 
آسيا نقش کليدی  نظريه بطور کامل معتبر است که بر طبق آن فرهنگ کورگان، در بين اروپا و-تئوری هنوز اين

ممتازگرايی را در اروپا ايفا -elitarioدرتحريک و گسترش  ائدئولوژی زندگی چوپانی، بخصوص، جنگجويی و 
اين تاثير به نظر ميرسد در  (تئوری تداوم زبانها در اروپا)Teoria della Continità- TCاما در   کرده است.

 Ceramica aاَ کورديچللا از طريق فرهنگ سراميک  درجۀ اول ريشه ايی آلتايی داشته ، و تنها بعدا،
Cordicella  و تبرهای جنگیAscie da Combattimento .به يک نمادی از هندواروپايی تبديل می شود ، 

(pp. 117-18).       



 

 :توزيع زبانهای ترکی در اروآسيا1شکل 

ه چطور از فرهنگ مادی می توان به دلايل زيادی راجع اگر مستندات باستانشناسی را در نظر بگيريم، آنها ثابت می کنند ک
 ق.م. دست يافت: VIششمرابطۀ تنگاتنگ بين اتِروسکها و آناتوليکهای فرن به 

و دانه بندی  filigrana ) گوشواره ها ی ديسکی(بشقابی) شکل اشراف اتروسکی، که تکنيک کوبه ای، مليله ايی1(
granulazione ص صنعتگران آناتولی غربی بودرا نشان می دهند، که مخصو; 

 ;مردان با دستبند، گردنبند و گوشواره زينت) رسم  و عادت 2(

يا با نقاشی های ديواری قارابورون  Gordionشباهت نقاشی های اتروسکی با با نقاشی های ديواری گورديون  )3( 
Karaburun  در آناتولی ،; 

 .هيتيتی-های اتروسکی، با همان نماد در هنر سوریوان محافظين قبرشير به عن های ) شباهت  نماد4(

، عناصری که فرهنگ اتروسک از آناتولی گرفته (idem, 42)  دوناتی هم نتيجه گيری می کند   Donatiهمانطور که
 است "روشن و مطمئن" هستند.

 قرابت فرهنگی بين ترک و اتروسک

 Ayda Adile(1985 )ذکر شده در بالا، آيدا آديله محقق ترکمشاهدات مهمی دربارۀ قرابت ترک و اتروسک از طرف 
ی به حضورتان معرفی می آشکار شده است. که در اينجا مهمترين آنها را، و در صورت امکان، با بسط بيشتر

 کنم:

منطقه  17) مذهب ترکان باستانی پيش از اسلام آسمان را چنان تصور می کرد که محل زندگی خدايان باشد، و که آنجا به 1
، آنرا تقسيم شده به  Marziano Cappellaقسيم شده است. در مذهب اتروسکی ، به توصيف مارتزيانو کاپلِلا ت

، بدليل استشباهت بسيار متمايز اينقسمت تصور می کردند، که در هر قسمت خدای متفاوتی زندگی می کند.  16
ک تفاوتی ريشه ايی دارد، که بر طبق آن اديان دنيای کلاسي Cosmologiaاينکه با مفهوم خلقت و پيدايش عالم 

 ) ..sgg 40جهان بصورت ساده به آسمانی، زمينی و جهنمی تقسيم می شد. (ص 

، بوسيلۀ يک حفره کنده شده بر روی ) علاوه بر اين، هر دو مذهب اين اعتقاد مشترک را داشتند که يک نوع لوله 2(
 -در اينجا آديله (عادله .(.p. 43 sgg)وصل می کند اموات دنيای زير زمينی بهرا  (بهشت) دنيای آسمانزمين، 



Adile اينرا هم يادآوری می کند که، با توجه به اظهارات کاتونه (Catone   apud Festum, 144, 18 sgg.; 
cfr. DELL) s.v. mundus ها  "مان"شده بود تا بتوان با  حفربرای اين درست ) ، اين حفرهMani  روح ،

قرار   comitiumولی فراموش می کند يادآوری بکند که لاتين ها آن را در کوميتيوم  ;ط برقرار کردارتبا ,مردگان
 می پوشاندند. lapis manalisمی دادند، و آنرا با سنگ لاپيس ماناليس 

  صزمين از جدا شدن آسمان از دريا بوجود می آيد ( ;) برای هر دو مذهب، در آغاز زمان فقط اقيانوس وجود داشت3(
46 sgg. .( 

اثر  51برای هر دو دين، پرندگان قسمتی از آسمان بودند وبه همرا خدايان ساکنين آنجا محسوب می شدند (ص ) 4(
پرندگان" را  وازرا در "تعبير پر ) auguri(قه ايتاليايی oğurlu -در اينجا نقش اوغورلو Adile-بالايی). آديله

،  به  avis spiciumچشم پوشی می کند،که در اصل -اغماض auspicumيادآوری می کند، ولی از يادآوری 
 معنی "مشاهدۀ پرنده" است.

 قسمت دوم

 شباهت زبانی بين ترکی و اتروسکی
 سپس موارد زير را در مورد شباهت بين ترکی و اتروسکی را يادآوری می کند: -Adileراجع به زبانشناسی آديله

I(  معروف به ) تلفظ توسکانیgorgia toscana  ،(در زبانهای  وعموما يک ميراث اتروسکی محسوب ميگردد،  که
 (pp. 195-6) ;ترکی هم وجود دارد.

II(  لتايی ديده می شودآ-واکه ها، که منحصرا در اتروسکی و زبانهای اورال(حروف صدادار)همآهنگی; (pp. 197-8); 
III( ساختار التصاقی- agglutinative که در هر دو زبان مشترک است(pp. 197-8); ; 
IV(  تبديل- ditonghiمرکب های واکۀ)مرکب هایمصوت( AI, AU, EU   به  همان ترتيبباEI, AV, EV ،که قبلا 

قرار گرفته بود، و که در تبديل ترکی قازان به ترکی عثمانی نيز مشاهده  (#) Pallottino پاللوتتينومورد توجه 
 ;(.p. 198 sgg)ميگردد

V(  ُتبديل اوO  واکه ايی ايتاليايی  -دو مصوتی زبا هجایکوتاه  لاتينی بهOU   که منحصر ايتاليايی است، که در ،
 ;(.p. 199 sgg)زبانهای ترکی هم (به صورت ضعيف) قابل مشاهده است

VI( در نوشتن از طرف راست به چپ(p. 204); 
VII(  حذف واکه ها(حروف صدا دار) در زبان نوشتاری(pp. 205-7). 
 ;(p. 289) باشماقچيليقين) -مثل (ساوادسيزليقبين اتروسکی و ترکی افزوده شدن پسوندها به همديگر ، مشترک  �
 .p). مثل (اوِلی )لی) در زبان ترکی است -( li–ل) د ر اتروسک، که قابل قياس با -(  l–شکل گيری صفتها با  �

290); 
 ;(p. 291)خنثی)، در هر دو زبان اتروسکی و ترکی  –مونث  -فقدان جنسيت در لغات (مذکر �
همچنين   Adileلرَ) در ترکی. آديله  -لار-( lar –ler–ارِ) در اتروسکی، و با -آر-( ar –er–شدن با  جمع بسته �

نيز در ترکی ياکوتی نام می برد، و  ارِ)-آر-( ar –er–علامت جمع از بسيار رايج لرَ)  -لار-( lar –ler–در کنار
به عنوان يک  Adileل) نام ميبرد، آديله -( l–چون پاللوتتينو از يک علامت جمع در زبان اتروسکی بصورت 

، نوع احتمالا باستانی ، با ادغامی باشد بينرا مطرح می کند که اين نوع جمع  امکان اينتوضيح ممکن برای آن، 
 ;(pp. 291-3)آننوع جديد 

 )293مفعولی ، مشترک بين هر دو زبان (ص  -حالت رايی همانندی مکرر بين حالت فاعلی و �



ه نسبت به اسمی که آنرا توصيف می کند ( گلون ايی = بوی گل)، که مشترک بين هر دو زبان است  تقدم مضاف الي �
(pp. 295, 310-11); 

بلکه در اسمی که توصيف می شود ، نه فقط در ناميکه توصيف می کند حضور يک پسوند برای حالت اضافه �
 ;(pp. 295, 310-11)ی)، مشترک برای هر دو زبان -ين باشماغ-(حسن

 اليه، مشترک بين هر دو زبان (همان منبع).به عنوان پسوند اسم توصيف شده بوسيلۀ مضاف  s–س –استفاده از  �
 ؛(p. 298-9)ا چئخماق" -، در اتروسک کهن، برای حالت مفعولی، مشترک با ترکی مدرن "داغ a–ا – استفاده از �
 );p. 299( ده قالماق)-(او )ta  <)-de –da–تا -  te–ته –مکان  و برای  θi-تی  –همانندی پسوند اتروسکی  �
در ترکی  -n–برای بعضی از مواقع حالت رايی در اتروسکی (از ميان آنها ضميراشاره)، معادل  -n–کاربرد  �

 ) .1-300کازان (تاتاری) ، و ضمير اشاره در ترکی مدرن (ص ص 
، که از طرف اتروسکولوق ها بد تعبير شده است ، که در واقع معادل m–ختم شدن بعضی از لغات اتروسکی به  �

  );p. 302(م) ( نگاه کن به مثالهای مهم لغوی) -اول شخص مفرد افعال در ترکی می باشد (گورور
از امری است ، بايد در  esi–ارَ) ، که دارای معادل خود در ترکی به -(سو eri–پسوند سازندۀ اسم فعل اتروسکی  �

   ;(pp. 305-6)تبديل می گردد   /z/يا  /s/به  /r/اشت که در فونتيک تاريخی ترکی مکررا نظر د
(همين  (گَديرم بجای من گديرم) چشم پوشی از ضمير فاعلی که بين لاتينی ، اتروسکی و ترکی مشترک می باشد �

 در فارسی هم هست "می روم"  بجای "من می روم"). التصاقی-ترکی تاثير
عل در آخر جمله که در بين لاتينی ، اتروسکی و ترکی مشترک است (همين تاثير زبانهای التصاقی قرار گرفتن ف �

 قديم در فارسی کتابی نيز ديده می شود.)
مقايسات و جمعبندی تمام در اينجا اتروسکی، من معتقدم که -در نهايت ، با در نظر گرفتن قرابت واژگان ترکی

و در مواقعی آنرا عميقا مورد بررسی قرار داده انجام گرفته ، موثر باشد،  Alinei (2003)ملاحضاتی که قبلا در 
 . تا بتوان آنرا در معرض توجه متخصصين قرار دادو مطالبی بيشتری بدان افزود، 

 
  لغتهای ترکی و اتروسکیبين شباهت 

 
، با رم، و متذکر ميشوم درسطور زير ،به ترتيب الفبای مدرن، فهرست لغتهای اتروسکی مرتبط با ترکی را می آو

 مجاری آن چشم پوشی کرده ام .-اریقاز ارتباط هون ،توجه به غير ضروری بودن
 

1.   'malato, dolore'   AEGRUM     AEGER   Etr.-Lat. 
 آگِر آگِروُم  " آغری = درد، مريض"   :اتروسکی –لاتين 

lat. aeger 'malato'   اتيمولوژی نامعلوم محسوب ميگردد "، از نظر= آغری = درد"آگرِ کلمۀ لاتينی(cfr. 
DELL(  آديله .Adile (pp. 229-30 ) آنرا با لغت ترکی "آغریagri به معنی "درد جسمی" و "آغريماق "

agrımak.به معنی " مسبب درد بودن" مقايسه می کند " 
 

2. 'dio, divinità'   AIS   Etr. 
 آيس "خدا"اتروسکی: 

قانع بسيار  قطعاکه  (pp. 243-4) ( .p)آيس"خدا" همريشه ميداند AISياکوتی آديله اين لغت را با لغت ترکی 
 'l'ungh. isten 'dio که آنرا با   (Alinei 2003, p. 43) کننده تر از فريضۀ ايی است که قبلا مطرح کردم 

 ايچا (پدر) ، همريشه  فرض کرده بودم. 'Proto-Ur  *ičä 'padreايستنِ "خدا"  هونقری از  
 

3. 'pronome relativo'    ANANC   /  AN/ANC   r.Et 



 " اتروسکی : آن/آنک/آنانک ضمير ربطی"
Pallottino   آن. آديله  ربطیشکل را به عنوان ضمير می شناسد، شايد از نوع پاللوتتينو اين(p. 278)  آنرا تائيد

مدرن انُون= مال آن) مقايسه  آنينق (در ترکی aning(tu. moderno onun) کرده و با ترکی گويشی و باستانی 
 .ش)ا مالانون=مال او) فرض کرد و هم بصورت مضاف اليه (انون=، که هم ميتوان انرا بصورت ضمير (می کند

 
4. 'padre'   APA   Etr. 

Apa مجاری هم هست -، نام "پدر" در اتروسکی، که بدين صورت در ترکی و هونقری(pp. 247-8)  بديهی .
 جا در رابطۀ مستقيم بين اتروسکی و ترکی است.است، که الويت ما اين

  
5. 'anno'   AVIL   Etr. 

 اتروسکی آويل " سال= ايل"
يئل = سال" مشابه می  –آنرا با کلمۀ ترکی باستانی و هم چنين مدرن "ايل  (pp. 245-6)آديله برای اين لغت نيز 

 .idem p)اين سطور پيشنهاد شده بود  = سال" ارجعيت دارد، که از طرف راقمév يابد که به نوع مجاری آن "
 و دارای شواهد کمتر آوايی نسبت به مورد قبلی بود.)، (47

6. 'ministro di sacerdoti'   CAMILLUS    etr.-Lat. 
 راهب" –اتروسکی. کاميللوس " روحانی -لاتينی

معنی  Servio رويو، که بنا به نوشتۀ سِ camillus (cfr. DELL)کلمۀ لاتينی با منشاء اتروسکی کاميللوس 
  kamبا کام  -cam -هم می دهد، با تعبير آديله بصورت کوچک شدۀ  کام minister deorum'راهب"-"روحانی

 .(pp. 216-8)قرابت دارد shamanترکی به معنی شامان"
 

7. 'carica politica'    CAMΘI   /    CANΘE     Etr. 
 اتروسکی : کانتِ / کانتی " مقام سياسی" 

( البته  Serv. Aen. II, 669; cfr. Cristofani (1993, 132))لاترين مقام سياسی اتروسکی است نام با
. اين لغت از زمان اولين REX-، همطراز با پادشاهبود)  zila بصورت مجازی، چون قدرت واقعی در دست زيلا

، و  (cfr. e.g. Pauli 1882, 69-70, Pallottino 1985, 485-6, 507)مطالعات علمی مشخص شده است 
نزاکت؛ احترام عميق،  kündü (Lebed)، تاتاری kündäčاحتمالا منشاء آلتاييک (ترکی) دارد: خزری  کونداچ 

عاليجناب، مامور دولت، و -به معنی محترم khakasi  "“χündüدومين مقام از نظر اهميت ؛ در ترکی خاکاسی 
 EWU s.v., cfr. EWT s.v. kündü (2a u lg))خار"؛ "مهم ، احترام، افت kündü  غيره. (< موغولی کوندو

 
8. 'recipiente'   CAPI     CAPE     Etr. 

 اتروسکی  کاپِ  کاپی " ظرف= قاب"
يادآوری  (p. 263)پاللوتينو اين لغت را با  مشتقات بسيارش به معنی "ظرف = قاب ترکی" ترجمه می کند. آديله 

 می کند که "قاب" به ترکی يعنی "ظرف".
 
 

9. ’modello, forma, idolo'   -CEP    Etr. 
 " مدل، شکل، بت" -چِپاتروسکی 
آنرا " عنوانی مربوط به روحانيت" در نظر می گيرد: نظری خود  جامع کتاب راهنمای در،  Pallotinoپاللوتينو 

آئين مذهبی مربوط به  مطمئنانشأ ت می گيرد، که در آن محتوی اش  Liber Linteusاز تکرر مشاهدۀ آن در که 
و  zila, maruقضايی"، يعنی در کنار اصطلاحاتی همچون -اداریمربوط به "   در نوشته هایهمچنين است، 



 تلاش ترکيب. در نتيجه ، متخصصين در (cfr. TLE 133, 165, 171, 359, 894)مشتقاتشان مشاهده ميگردد 
فی ما بين يا به هر حال يک عنوان افتخاری بوده اند، و پذيرش لغت "روحانی"، مدنی  نهادهایدين با -مقدسات

 مذهبی و مدنی را بدنبال می آورد، که برای يک جامعۀ کهن بعيد به نظر نمی رسد.
و هم در ارتباط با امور مرتبط با مراسم آئينی ببينيم  هماين اجازه را به ما می دهد که آنرا ترکی دانستن آن      

بلغاری تعلق دارد، و معنی "بت بت پرستان" را ميدهد -ه لغات دينی ترکیقضايی بيابيم. اين کلمه، در واقع، ب
(Róna-Tas 1999, 368) :معادل ها عبارتند از .uig. kip  " نمونه، مانند"، کيپ  ايغوریmtu. kīb 

'modello  ،" ترکی ميانه  کيب " نمونه، مانند، فرم، شکل، تصويری برای نيايشturcm. Gäp   ترکمنی قاپ
 ,oir., tel., tat. (leb.)در ترکی  کارا کالپاق " به همان معنی قبلی"، caracal kepاک، مترسک"، "ترسن
scior(شور) لغت کاپkäp   اندازه، نمونه، شکل، شبيه"، در ترکی شور کابار" käbär ،(شبيه، هم شکل، مانند"

 خپ  .soiمفهوم"، در ترکی  "معنی،kep "شکل کوچک"، در ترکی قذاقی کپِ kepکپِ .calm در ترکی کالموک
χep   خِویχevi شکل"، خِوير   -"فرمχevir شکل، تصوير"، ترکی ياکوتی  کياپ" kiäp کاپ، ترکی چوُواشی 
kap گسترش، اندازه، ظاهر، شکل" ( و از آن در ترکی ماری کاپ" kap  کاپ käp در ،("بدن"aciuv   <)

"تصوير، شکل، kapь کاپ.aslav "مجسمه" ، kipکيپ  slovn ، سلونیsbcr ،صربیkép کپِ unghهونقری  
اين در نوشته های ديگر اتروسکی   EWT s.v. *käp (lg))"شکل، مانند"keb شمايلمجسمه ايی") ... مغولی کبِ

پرچم ، معنی ميگردد، و بنابراين آن يک فاعل از فعل  گرفتن= -علامت insigne insigniaلغت مانند لغت لاتينی 
tenu فته می شود، که اغلب همراه با آن ديده می شوددرنظر گر(cfr. TLE 133, 171, 894) و معادل فعل ،
ا  را برپا نگهداشتن، کسی که زمين را اندازه  zila پرچم  زيلا-"بر مسند مقامی نشستن/ توق :  regereلاتينی

 ميگيرد  و...
 

10. (e il toponimo CHIANTI) 'figlio'    CLAN    Etr. 
 م منطقۀ کيانتی) "اغُلان = پسر)کلان ( و نا

 مشاهده ميگردد بسيارهمانطور که از طرف اتروسکولوژی علمی تصديق شده است، لغت اتروسکی کلان که 
. بنابراين (.cfr. Pauli 1882, Pallottino 1984: 434  e precedenti edd)معنی "فرزند پسر" را می دهد

اظهار کرده بودم، و در آن مطالب نوشته شده در  Addenda [Alinei 2005]همانطوريکه قبلا در مقالۀ 
  oγlan .را اصلاح کرده بودم ، آن مرتبط است با ترکی وسطی ، ايُغوری ، جاقاتايی  و...   [Alinei 2003]کتابم

 ,pronuncia oqlan) (cfr. Adile 1985( اوقلان oglan، ترکی مدرن (EWT 358)اوغلان "جوان، پسر"
pp. 249-50.( 

 Pieri (1919, 29) ، از ريشۀ اتروسکی بودن آن را قبلا پيرِی Chianti نام منطقه ايی کيانتی –اجع به توپونيم ر
 clanteمقام اتروسکی  کلانت کلانتی«آنرا با يک  وپيشنهاد کرده بودند،  Schulze (1933, 529)و شولتزه  

clanti« ع به دو محقق بالا نام برده شده  مورد استناد قرار اين منشاء لغوی  هنوز هم با رجو .می دانستند طمرتب
تاليف شده Carla Marcato  ( که در آنجا اين واژه از طرف کارلا مارکاتو  DTميگيرد، و همينطور در  

 در حال تغيير و بسط بيشتری است:در پرتو تحقيقات اخير اتروسکولوژی در حال حاضر اين نتيجه گيری  است).
با راحتی به عنوان موردی مکانی (رجوع شود به بالا)  قابل تشخيص است، که  ti/-θi–  ری هجای آخ (2) و (1)

 cfr. Pallottino(تشخيص داده شده بود Bugge (1883) و  Deecke (1882)قبلا بدين صورت از طرف  
 hupnineθiدا"، هوپنين تی -"درون چاله = چالا  celθi و چلثی celatiچلاتی برای مثال  ):438 :1984

دا، -"در استودان= سوموک śuθiti"، سوتيتی  (a urna)/ در اوستيدان  دا (درون تومولوس)-"درون قبر = قبير
 cltθiدا"، -دا = اوتوش-"درون آتش = اوُت tuśθi توستی tuśti   دا" ، توسثی -دا= سينه-درون قبر= قبير

mutniaθi ،" اُنيال تی  کلتی موُتنياتی "در اين قبر Unialθi دا)، تارکنال تی -اوُنيال -"در (معبد) اوُنيال
Tarχnalθi دا".-"در (شهر) تارکوينيا = تارکونيا 



: نين( يری) -می تواند اين چنين تعبير گردد "درون (خاکِ/ مالِ) پسر = اوغلان clan-tiتی -بنابراين، کلان    
گيری تدريجی، يک قدرت اشرافی،  اگر جامعۀ اتروسک و شکلمتعارف نمی باشد، مخصوصا -معنايی که عادی

و در  cfr. Pallottino 1984, pp. 301-303(وابسته به زمينداری و انتقال موروثی آنرا در نظر بگيريم 
   )جاهای متعدد

 
11. 'io porto'    CLETRAM    Etr. 

 اتروسکی  کلا ترام  " من می آورم = گتيريرم" 
 Liberدر  ) بنابر اين نگاه کن به بيشتر و ديگران، etnam (به همراه که خيلی وقتها اين لغت اتروسکی، 

Linteus   مشاهده ميگردد، پاللوتتينوPallottino  آنرا با کلمۀ اومبرايی کلترا– kletra  نزديک می بيند، و
آديله، با در نظر گرفتن اينکه در زبان اتروسکی  Adile (p. )نذری می آورند". -بصورت "شی ايی که برای هديه

کِلتِيرام "من می آورم =  keletiramشتاری  حروف صدادار نوشته نمی شود، آنرا با  لغت فعلی ترکی ولگا  نو
 Abakanگِلديرمَک ، ترکی آباکان  geldirmek"گتيرمک" ( ترکی مدرن  keletirگتيريرام"، از فعل کَلتير  

 می دهد. Liber Linteus). و اين معنايی بيشتر به نوشتۀ keltirmekکِلتيرمَک 
 

12. 'divisione politica e religiosa del popolo romano',     CURIA   Etr.-Lat. 
 . کوريا " دسته بندی سياسی و مذهبی مردم رُم" لاتينی و اتروسکی

 ) برايش يافت نشده، بدون اتيمولوژی (ريشۀ لغوی دسته بندی سياسی و مذهبی مردم رُم " CURIA -لاتينی. کوريا
، صفتی که curulis، و همچنين لغت لاتينی کوروليس  (cfr. Festo e DELL)دارای منشاء اتروسکیو احتمالا 

بکار ميرود تا ( صندلی) مخصوص شاه، قضات عالی مقام، کنسول ها و فرمانداران و... را  sellaدر کنار سِللا 
  Adile (pp. 233-6)ظر آديله ، مطابق ن(cfr. DELL)اتروسکی است منشاء متمايز سازد، آنهم احتمالا دارای 

"نهاد، موسسه" قابل قياس  kuruluşترکی "برپا ساختن ، تاسيس کردن"، و قورولوش  kurmak آن با قورماق 
 است.

13. 'io prego, io supplico'    ETNAM    Etr. 
 می کنم، من تمنا می کنم" دعااتروسکی. اتِنام " من 

 etiamبا لغت لاتينی  Pallottinoمی شود از طرف پاللوتتينو  بسيار ديده Liber Linteusاين لغت که در 
همانند کلترام بجای آن نزديک ديده شده است و بنابر اين مثل حرف ربط " و، همچنين" تفسير می گردد. آديله 

cletram مک -( نگاه کنيد به سطور بالا)، آنرا اول شخص فعل ترکی ولگا اوتينötin-mek, ütin-mek  دعا "
 خواهش کردن" تعبير می کند. -کردن

 
14. 'cielo'    FALA(N)DO   Etr. 

 فالا(ن)دو "آسمان" 
 نقل می کند:  Pompeo Festo از پومپوِ فسِتو Paolo Diaconoهمانطوريکه مشهور است، پاولو دياکونو 

«…falado (falando) quod apud etruscos significat caelum» 
-pp. 254(و... از يک ريشه می داند. آديله  falau, falaś, falśtiن لغت را با اي Pallottino (1985)پاللوتتينو 

 با در نظر گرفتن اينکه"آسمان" مقايسه بکنيم،    .hallajak هاللاپيشنهاد می کند که آنرا با لغت ترکی ياکوتی  )7
درآيد ( به عنوان   hورت ه اوليه با بازدم بص -f  -(همينطور در چوواشی) به اين است که فدر اين زبان  گرايش
 تلفظ می گردد). jak. Honarفونار"فانوس" روسی در ياکوتی هونار  fonarمثال  

 
 

15. 'città'    -FALU     Etr. 



 "شهر" –اتروسکی. فالو 
فالوتراس " صنف، مجمع شهری"مشاهده می  faluθrasترکيبی -در کلمۀ مرکبلغت اتروسکی با معنی "شهر"، 

"شهر"، زبان  uig. Balïq، با اويغوری باليق ,(cfr. EWU s.v. falu)مجاری با-نثریگردد. از طريق هو
 " شهر، ده" نزديکی پيدا می کند. calm. Balγasumکالموکی. بالياسوم 

 
 

16. 'aruspice'    HARU(SPEX)   Etr. -Lat. 
 اتروسکی. هارو(سپکِس) "پيشگو، طالع بين" -لاتينی
دارای منشاء اتروسکی  DELLرا که مطابق  haru-spexقسمت کلمۀ لاتينی -اولين عنصر (pp. 214-6)آديله 
 نزديک می بيند."شکم"  kharinارن  قو ترکی  lat. Herniaکلمۀ لاتينی هرنيا  هب،است 

 
17. 'mondo infero, cimitero'     varr.   e    HINΘA    Etr. 

 ن"عالم اموات، گورستا-اتروسکی. هينتا و مشتقاتش. "جهان زيرين
آديله  عالم اموات" معنی می کند.-اين کلمۀ اتروسکی را "پائين" يا "مربوط به دنيای زيرين Pallottinoپاللوتتينو 

) اشاره می کند که در ايُغوری قبرستان "سينتی" ناميده می شود، و تبديل /س/ به /ه/ يک مشخصۀ 262(ص. 
 خاص لهجۀ های زبان ترکی می باشد.

 
18. 'grande'    etc.    -LAUΧ    -LUΧ    -LAUC     -LUC    LUÀS    Etr. 

 و... "بزرگ" – لاوُکس –لوُکس  –لآوُک  –لوک  اتروسکی. لوآس
اتروسک را نشان lucumone بطور واضح لوکومون، که  معنی "شاه" می دهند به اين لغت اتروسک شناسان 

معنی "شواليه" را برايش گزيده بودم، و آن بخاطر ميدهد، و بنابر اين بدون اتيمولوژی است، در تحقيقات قبلی خود 
-"اسب پسُتی"، "با هم ، پيوند ula-γ"اسب"، و از اينجا در ايغوری  ló هونقری لو-اين بود که در زبان مجاری

الاُک "پيک"  ulakپيک، اسب جنگی"، جاغاتايی، ترکی شرقی، ترکی عثمانی  -رابطه"، ترکی ميانه "اسب پسُتی
 ,ulauجاغاتايی " هر حيوان باربری که برای حمل و نقل استفاده می گردد"، در زبان قذاقی ،  "پيک سريع"

ulo, lau,  درقذاقی شمالی ،ylau   پيشنهاد مقايسۀ ) 3-251و... " تيراندازی رسمی بر روی اسب" . آديله (ص
 uluγترکی ميانی، جاغاتايی و... آنرا با ترکی می کند که به نظرم بسيار مستقيم و قانع کننده است: به ترکی، به 

و... "به همان معنی"  loχon, ulaχanو مشابه آنها "همانطور"، ياکوتی  uluk"بزرگ"، جاغاتايی ، تاتاری 
)cfr. EWT s.v. uluγ(ز "بزرگ" به "لوکومونهامعنايی هم، گذر  -. از نظر سمانتيکی- lucumone که ) "

 امکان ها است. قابل قبول ترينو مقامی که داشتند، معلوم نيست)  معنی دقيق آن، به غير از منزلت، قدرت 
 

19. 'glorificare, onorare', 'parole    MACTARE  /  MACTE   /  MACTUS   Etr.-Lat.
rituali, per accompagnare offerte religiose' 

ينی، برای همراهی هدايای اتروسکی  ماکتوس/ ماکته /ماتاره "تجليل و تکريم، احترام"، " کلام آئ -لاتينی
 مذهبی"

 یمنشاء اتروسک باشناسی، و احتمالا )، اين کلمات لاتين بدون ريشه4-222(ص آديله  Adileبا توجه به 
)DELL،( می توان با فعل ترکی maktamak لهجه ای ماختاماک ماکتاماک ،makhtamak  ،به معنی "ستودن

 مدح کردن" مقايسه کرد.
 

20. 'io, me'   INIM    /   MI    Etr. 
 اتروسکی  می/مينی " من، به من"



در ترکی کازان هم مشاهده می  )،5-273(ص) (ص  Adileاتروسکی، با توجه به آديله مفرد ضمير اول شخص 
   /-m/است. در ترکی مدرن، جايی که  menرا دار می باشد. در لهجه های ديگر مَن  minشود، که در آنجا مين 

بن داريم. علاوه بر اين، در چوواشی ضمير اول  benتبديل می شود، ما / -يا /ب /-b/  / شروع کلمه به-يا /م
مينی در لهجه های ترکی، و مخصوصا کازان ،   miniدر خصوص .  -eاست، با با پروستز  ebiشخص ابِی 

 مينی کوت "منتظرم باش". mini kütضمير مفعولی اول شخص مفرد است: به عنوان مثال 
 
 

21. 'dono, offerta'    MULAΧ    LAKM    Etr. 
 اتروسکی ملاک مولاکس "هديه، نذری"

آديله (ص.  Adileی است، از طرف اتروسک شناسان " هديه ، نذری" معنی شده است. لغت اتروسکی بسيار شايع
تبديل می  -B -اول کلمه به ب -M -) ، بر اساس فونتيک (ترکيب صدای) تاريخی زبانهای ترکی، که م8-257

، اويغوری .uig., ciagبالاک ، بيلاک ،  bäläk, biläkبا ترکی ميانه  را پيشنهاد می کند  د، مقايسۀ آنشو
 را SV Balak EWT(و...، همه به معنی "هديه" jak. Bäläχ، در ياکوتی soj. Belek، در biläk جاغاتايی

  ).ببينيد
 

22. 'perché'    ACN    Etr. 
 برای چه" -اتروسکی ناک "چرا

Pallottino  ،آديله ؟" ترجمه می کندهمچنينپاللوتتينو اين کلمه را "چنانکه، چطور ،Adile  آنرا  )280-279(ص
برای چه؟" -همگی به معنی "چرا niye، با ترکی عثمانی نيه  nige، با ترکی کازان  uig. Neke نکِه  با ايغوری

 برای چه؟"-"چرا nakز روسيه هستند، ناک مقايسه می کند، در ترکی يک اجتماع ترکی در فنلاند که اصالتا ا
 

23. ‘possidente’ > ‘patrizio’     PARΧIS    Etr. 
 اشراف زاده" –اتروسکی  پارکسيس "مالک" > "نجيب زاده 

تشخيص  Zila ديده می شود، بزودی به عنوان يک ويژگی مهم زيلا TLE 165, 169در  فقط اين اصطلاح، که
نوان برای صاحب منصبان، با اينکه بصورت متفاوتی ترجمه شد: از طرف  داده شد، و بنابر اين مثل يک ع

Torp "1903-1902" (زاده نجيب، II 132(  "يا "از طرف پدر)بوسيلۀ کورتسن )1905 ،Cortsen (1925) 
 ، با کتابشناسی.)1959سال  Lambrechts(نگاه کنيد به "بلند همت، نجيب" و... ترجمه شده است

 .cfr. tu" مال ، ملک" ،  -آلتايی بار  -alt. *bār  (A) ترکی با دو احتمال مواجه می شويم: با مقايس         
Bark  ، "ترکی بارک "مال، املاک" "خانه و خانوادهatu. barān baran  ،ترکی باستان  باران باران "مال

 .ciuv "اموال، دارايی" bar-ymباران "قدرت، توان" ، ترکی باستانی ، جاغاتايی  barān .ثروت"، قيرقيزی
puram puran "چوواشی پورام پورام "بره(cfr. EWU s.v. ed EWT 62)   "  رابطۀ بسيار شايع )

بالقا،  balqa) ترکی باستان Bاست). (  pecunia در اينجا برعکس لغت لاتينی"حيوان چهار پا"   ~مالکيت"
 Keule mit بار. پاليا ، جاغاتايی باليا "  bar. palγa, ciag. Balγaبالکا "چککش" ،  balkaترکی شرقی 

einem lange Stiel  ترکی شرقی تاتاری  بولکا ، "tu. or. tar. bolka ecc  پس  "، که،و...، "چککش
، Róna-Tas (1999, 187-9) تاس -رونا تجزيه و تحليل اتيمولوژيکی (ريشه شناسی)  پيچيدۀ  (حتی تاحدی)زا

  .purth (cfr. EWT 61 e v. sotto s.v. purth-))تعلق دارند( balta ا به همان خانوادۀ مجاری بالت
 

24. 'nonno, avo'   PAVA    .Etr 
 اتروسکی  پاوا "پدر بزرگ، جد"



به عنوان يک نام بعد باعث می شود که ) ، و ببينيدتارخيس  می آيد (مثالهای ديگر را  Tarxiesکه قبل از  لغتی
و درست با همان معنی، آنرا می توان  ،  تفسير گردد. "پدر بزرگ ، جد"، با معنی  antroponimo انسانی 

بابا "پدر، پدربزرگ، جد، پير مورد احترام" در ترکی عثمانی، اويغوری، جاغاتايی babaنزديک دانست با لغت 
 tu. Or"پدر" ، در   pabaپابا  hakas"پدر بزرگ" ، در ترکی خاکاس    buvaبووا    .sart، درترکیو... 

 . bua (EWT s.v. baba)ترکی اورخون  بوآ 
 

25.  'moglie, sposa'   PUIA    .Etr 
 اتروسکی پويا " همسر، عروس" 

بسيار رايج است، و از زمان آغاز    onomasticoاين لغت در نوشته های سنگ قبر در کنار نام انسانها
 ).  Pauli (1882)قبلا در اتروسکولوژی علمی به معنی "همسر" تقسير شده است. (به عنوان مثال 

"خاله، زن کهنسال" همريشه ديد. با اينکه  bula, bola(قديمی) بولا عثمانی  بادر مقايسه با ترکی، می توان آنرا 
شانزدهم  در نوشته ها مشاهده می شود، انتشار گستردۀ اين لغت در بقيۀ بالکان  XVIاين لغت فقط در قرن 

"زن  bullë"زن ترک"،  آلبانيای بوله  bulaعلم مدرسۀ مسلمانان"، بلغاری "زن مسلمان، م  bula(صربی بولا 
. (Alinei 2000, cap. III)مسلمان" و...) به نظر می رسد نمايانگر حضور آن در قبل از اشغال عثمانی باشد

رف وقتی که بدنبالش ح  /l/<پ> خفيف در اتروسکی يک امی عادی است، در ترکی   <p>به  -b -تبديل شدن ب
 . تبديل می گردد palataleسق دهانی  /ł/به بيايد  vocale postpalataleصدادار(واکه) ما بعد سق دهانی

 
26. 'ascia'    -PURT   /    PURTH   .Etr 

 "تبر، تيشه" –اتروسکی پرُته/ پرُت 
شده  از طرف اتروسکولوق ها  با معنی " عنوانی برای مقامات" در نظر گرفتهپورت  purθلغت اتروسکی 

نمادی از . در حاليکه به نظر من تبر دو لبه را نشان می داده است، که )cfr. Pallottino (1984: 513(است
 zilaفقط با رياست مجمع  زيلاها   Lambrechtsو مطابق قدرت و اقتدار برای اتروسکيان محسوب می شد، 

 لاتينی می باشد.  تعبير interpretatio در  princeps civitatisمرتبط می باشد، که همان  
 مجمع آرامگاه epigrafiاپيقرافهای  -ی، عکس نقاشی ها و (بقايای) لوحه هاMaggiani  (1996, 98)انی جماج

که ،  است نمودهغير قابل دسترسی است، منتشر  در حال حاضر که ، Tomba del Convegno را
ان با نگهبانی دو ليتتوره از طرف يک صف بزرگ همراه که، موسس آرامگاه را نشان می دهد

“littori” و که اين موسس آرامگاه بايد يک ، شونددارای تبرهای بزرگ  دو لبۀ آهنی، مشايعت مي
 ).1.1 .شکل .v( بوده باشد. رتبه بالا  قاضی-مقامدار

[ تکيۀ  ciuv. purtəما اين اجازه را داريم که آنرا مقايسه بکنيم با چوواشی پورته  ، با ترک دانستن اتروسکها
 .osmمشابهات آن مانند بالتا در عثمانی و  )EWU, EWT(صدا بر روی حرف صدا دار آخری است] 

Balta  ُايُغوُری بالتو ،uigur. Baltu  ُجاغاتايی .، تاتاری بالتو ،ciag., tar. Baltu   در ترکی ، 
mtu. عثمانی قديم ،aosm.   ُبالدوbaldu   ُدر ترکی باستان بالتو ،atu. Balto  ترکی باستان پالتو ،

و..  tel، در ترکی  tu. or. paltu, palduو  ، پالد، در ترکی اوُرخون پالتو atu. paltu palduپالدو
 .mong، در مغولی  baltaبالتا  .iac،  در ترکی ياکوتی paltaو... پالتا  .oir، در ترکی  malta مالتا

، و همگی معنی تبر جنگی، تبر و نيزه را  balta ، بالتا   .tungدر تونگوزی ،  balta baltu بالتا بالتوُ 
را هم دارا بوده باشد ، چون  balta . به نظر من، اتروسکی بايد منشعبات کلمۀ بالتا (EWT 61)می دهند

، نام (احتمالا با منشاءايی اتروسکی) کمربند برای بستن شمشير ( از  balt-eusتوُِس -در لاتينی کلمۀ بال
 Glossa. همانطور که می دانيم، در واقع، بر اساس  گلوسسا  )"برای بالتا" ار صفتی، بنابرايننوع ساخت
 : "کمربند برای شمشير" يک کلمه با منشاء اتروسکی در نظر گرفته می شود balteus، بالتوُِس 



“balteus masculino genere semper dicitur ut clipeus ... Sed Varro in Scauro baltea dixit 
et Tuscum vocabulum esse" (GLK I 77, 5: cfr. DELL) 

،  Vulciگورستان) وُلچی -، در نکروپوليس(شهرمردگانFrançois تصوير صحنۀ نبرد آرامگاه فرانچويس در 
 ). 2.1به وضوح قابل مشاهده است (نگاه کنيد به شکل  balteusدر بعضی از تصاوير بالتوُِس 

 
 ، )) 65 -64(نقاشی اتروسکی   Convegnoتبرهای دو لبه در آرامگاه  (شکل افراد حمل کنندۀ 

 
) و احتمال 65 -64"کمربند" (صفحات  balteus، در بحث خود بر روی بالتوُِس Adileبل توجه است که آديله قا

 belمنشاء ترکی بلِ با کلمۀ و مشابهاتش فکر نکرده، و بجايش  baltaمشابهاتشان در ترکی، به بالتا 
 .ترجيح داده استرا  "مر (قسمتی از بدن)"ک

 
27. 'teonimo, etnonimo'    QUIRINUS    ,'fondatori di Roma'    QUIRITES    Etr.-Lat. 

 خدايان، نام قومی" ی ازوس "اسمنکويري اتروسکی  –لاتينی 
سابينی  toponimoل اين دو لغت را ؛ که غالبا بدون استدلال مورد قبول، به نام مح Adile (pp. 237-9)آديله 

sabino  کورِسCures (cfr. DELL) قورماق -ارتباط داده می شود، با لغت ترکی کورماق
kurmak  مقايسه می کند، او بطور دقيق تر آنرا با کوروجوkurucu  املای نادرست کوريجی )
kuridji .بنيانگذار" مورد مقايسه قرار می دهد" ( 

 
28. egli Etruschi''nome d     RAS(E)N(N)A    Etr. 

 اتروسکی راس(اِ)ن(ن)آ "اسمی اتروسکی"
فرضيه پشتيبانی می کردم که بر طبق آن اين نام از ريشه ايی غير اتروسکی -من از اين تز Alinei (2003)در 

.  آديله مطابق باشد részمجاری  -است، و که دارای معنی "منطقه" باشد ، و بنا براين با لغت هونقری
Adile(pp. 284-6)  ،با استناد به ترومبتتی Trombetti  ،که آنرا بجای راسِنا Rasena ،آرسِنا 

Arsena پيشنهاد می کند که آنرا با نام ايل آسِنا  می خواند ،Asena   بودند، ترک های آسمانی منشاءکه 
شود، با  اين نام در تواريخ سلسله های چينی آورده میمقايسه بکنيم. يک مقايسۀ قابل قبول برای اينکه 

 توجه به اينکه در زبان چينی حرف /ر/ وجود ندارد.
29. 'figlia'    SEK    .Etr 

 "دخترسِک "   اتروسکی
با آن برخورد می کنيم، يک اتروسکی و که مکررا  با ريشه ايی بدون شک برای اين لغت Adile (p. 248)آديله 

 حروف. metatesiبته در حالت قلب "دختر" را پيشنهاد می کند، ال kız قئز  -منشاء از کلمۀ  کئز
 

30. 'azione rituale'    SUC    Etr. 
 "مراسم مذهبیاتروسکی   سوُک "

Adile (pp. 258-9)  آديله اين لغت اتروسکی را کهPallottino  ،اسناد ، "مراسمی مذهبی"  بر مبنایپاللوتتينو
 مقايسه می کند .  ع قربانی کردن)(مراسم مذهبی در موق 'tsük 'opferfestترجمه ميکند را، با چوواشی 

 
31. 'histrio'    -TAN   ,   ΘANASA    Etr. 

 "هيستريو" –تاناسا، تان    اتروسکی
که از اينجا معادل بودن آن با و ، ديده می شود TLE 541 زبانۀ  در نوشتۀ دو θanasa شکل اتروسکی تاناسا

جام در "نوشته های سخنگو"ی  tan(sina)ا)  اثبات می گردد . شکل تان(سين lat. histr(i)o لغت لاتينی



ديده می شود که ، که گفته می شود در آنجا جام تقديم شده ، اندازۀ  Tazza di Vetulonia (TLE 36)وِتوُلونيا  
 نوشيدنی را "نشان می داد".

"اعلام   tanuتانو   mturcدر ترکی ، "شناختن = تانيماق" tanuاين لغت مرتبط با لغت ترکی ارُخونی تانو 
 .، ترغيب کردن"هشدارکردن، 

 
32. 'adorare'   ΘAP   Etr.  

 اتروسکی  تاپ "عبادت"
 .Adile (pاهدا" يا "نذری" را می دهد. آديله  -و مشتقاتش معنای "تحفه کلمهاين  Pallottinoبرای پاللوتتينو 

است. ستايش" -"عبادت معنیبه  tapma tapmakبه اين مسئله اشاره  می کند که در ترکی تاپما تاپماق  )264
-به معنی "عبادت  tapınmakدر ترکی به معنی "بتُ"، و تاپئنماق    tapıدر اينجا می توان متذکر شد که تاپئ 

 ستايش" می باشد.
 

33. 'Tagete'    TARΧIES    'Tarconte' e     TARΧUN     .Gli antroponimi etr 
 تارخيسِ "تاجِتهِ" در اتروسکی نامهای انسان  تارخون "تاکونتهِ"و

 
و پايۀ نام اساطيری اتروسکی، که به وضوح هم منشاء بودنشان قابل مشاهده است،  antroponimiدو نام انسانی 

را نشان می  Tarquiniaنام اولی (تارخون) بنيانگذار همان تارکوينيا  را تشکيل می دهند،  Tarquiniaتارکوينيا 
 .cfrدر يونانی"اتروسکها"(اتروسکها  capostipiteگ خاندان و بزر Tirrenoدهد، که برادر تيررنو 

gr.تيرسِنوی Tyrsenoi (   دومی (تارخيس)  تاجِتهِ  است ،Tagete پيری -را تمثيل می کند، نابغۀ کوچک و بچه
ياسای -قانون Tarconteتارکونته از شيار زمين شخم زده بيرون می جهد و به  Tarquiniaکه، در تارکويينيا 

 را الهام می کند(وحی می آورد ). Etrusca Disciplinaسکی اترو
 ,tarχan ( )tarkan, tarqanمنشاء اين دو نام را ، به احتمال قوی بايد، در عنوان مقامی باستانی ترکيک 

tarjan(  ،تارخان (تارکان، تارقان، تارژان)  "مقام معظم رهبری ... رهبری که از طرف آسمان معين شده است
مذهبی بيشتر شبيه موقعيت خاقانها -قدرت و منزلت اش در حوضه های سياست، قضاوت و روحانيت شخصی که

"  tarqan: در ترکی باستان  تارقان  (Golden 1998, 17)مغولی متاخر بود"   -و خانها در حکومتهای ترکی
اويغوری   atu ترکی باستان،  tärkänتارکان  tarχanتارخان  .mtuوالا مقام، نايب السلطنه" ، در ترکی رئيس، 
 .cazc در قذاقی"وضعيت ممتاز"،  tarχan"منصب افتخار آميز"، عثمانی، جاغاتايی  تارخان  tarχanتارخان 
نجيب زاده"، و که همگی از -"نجيب dar-qan" ، مغولی دارکان " شخص مورد حمايت خان darkan دارکان  

 گرفته شده است. Can (EWT s.v. tarχan) کان-مقام" + خان-"عنوان tar تار
ترکی را می توان بدين صورت تحليل و تجزيه کرد   tarchan تارخان -جانيادآوری می کند که تار  Adile آديله 

 علاوه براين، او گذر از تارخان ارباب، صاحب، شاهزاده، شاه، امپراطور".-توپراق" و خان "آقا-"خاک tar: تار 
tarchan    به تارکوينTarquin-(us) خون چواشی  در یگويش گونۀبا مقايسه با  را khun به جای خان khan 

را هم توضيح می دهد، که در اصل  Hunnهون ها  etnonimoگونه ايی که منشاء نام قومی مرتبط می داند. 
 حاکم"ها می باشد. -معنی آن "آقا 

پيش کشيده  Caninaطرف کانينا  از Tagesو تاگِس   Tarchonيادآوری می کنم که فرضيۀ همانندی تارکون 
به  haruspex primusرا    Tarchon تارکون   حال که با اين  )),cfr. Mansuelli (1986, 101-112(شد

 حساب می آورد. 
34. 'corredo funerario'    ΘAURA    .Etr 

 خنچۀ  تدفينی"-اتروسکی تاوُرا "جهيزيه



ها معنی "آرامگاه، قبر" قائل شده اند. اين تفسير ، با اينکه در در اين کلمۀ اتروسکی و گونه های آن ، اتروسکلوق 
 cippoولی به وضوح با نوشتۀ سنگ يادبود پروجا بسياری از نوشته های اتروسکی قابل قبول به نظر می رسد، 

di Perugia کاملا در تضاد می باشد، که، بنا بر پذيرش عموم ، مربوط به تقسيم اموال می باشد، و که در آن 
تحليل . ندارد، و "آرامگاه"هايش   gens Velthina  ا ربطی به "مالکيت"قطعvelθinaθuraś θaura  عبارت 

فرضيه های ديگر مربوط به اين کلمه نشان می دهد که  معنی "مالکيت" هميشه قابل قبول و گاهی وقتها مناسب 
، را می دهد حتم معنی "جهيزيه (تدفينی)"تشخيص داده می شود، و بنابراين اين لغت در نوشته های مقابر بطور 

اگر، همچنان که من معتقدم، اين تعبير  .اموالی است که مرده با خود به آن دنيا می برد-که خود به معنی مالکيتی
 tawrتاوُر  .calmصحيح است و لغت را بايد با خانوادۀ لغوی آلتائيکی زيرين همخوان دانست : در کالموکی  

"وار، اجناس، اموال"، اويغوری  تاوار  tabarتابار  Kutadγu biligدر قوتادقو بيليک  "اموال، مالکيت"،
tavar دارايی، اجناس" ، در ترکی -"مالmtu   تاوارtavar ماليات"،  در -"دارايی، جهيزيه، خراجoir., tel.,  ،
گوسفندی)"، عثمانی ، داوار("چهارپا tavar "اجناس" ، جاغاتايی و عثمانی تاوار tabarتابار  (Lebed)تاتاری 

"اموال، بخصوص  tyvar"حيوان (مخصوصا گوسفندی)"، تاتاری (کازانی) تيوار  davarو ترکمانی داوار 
 .)EWT 451-2, e EWU(  حيوان دامی" و...

 
35. 'stato della nazione'    TIURUNIAS    .Etr 

 اتروسکی   تيوُروُنياس " وضعيت ملت"
،  می خوانم که آنرا چسبيده به هم، Pallottino(که ، با پاللوتتينو  Pyrgi (TLE 875) ايه Bاز لوحۀ  hapaxاين 

، بنا به نظر اتروسک شناسان يک  ))Rix (Cr 4.5، مانند نظريۀ ريکس  tiur uniasنه تقسيم شده به تيور انُياس 
ترکی بودن اين اجازه را به ما می  با منظر"ماه، ماه سال" می باشد، در حاليکه  tiuکلمۀ مرکب يا از مشتقات تيوُ 

مورد شک قرار گرفته ، ولی رجوع به  EWUدهد که آنرا با لغت مهمی نزديک بدانيم (فرضيه ايی که از طرف 
از ميان آنها متون باستانی که در ،  )cfr. Róna-Tas 1999, 112: آن در ميان متخصصان بسيار رايج است:  

) ديده می شود و به معنی " قانون، نظم XIV(قرن پانزدهم  tewruenyeتوِروُنيه ،  tewruenآنجا به شکل توُِروُن 
بصورت  Cartaginesiاتحاد اتروسکها با کاتاژها   پيمان نامۀ اجتماعی، عادات، دولت" . در متن اتروسکی

 ). cfr. Alinei 2003( ترجمه می گردد "دولت، وضعيت ملت (اتروسک)"
 

36.  'sistemare'    SΘRAL    ) (F[A]SI   Etr. 
 "مرتب کردن-اتروسکی (ف[آ]سی) ترالس " منظم کردن

 
نزديک به گروه  θralsدر اين ترکيب ، که آنرا بصورت "مرتب کردن ظرفها" ترجمه کردم، عنصر دوم ترالس 

، دام ، وغيره... "اجناس، اموال tavar تاوار ، جاغاتايی tavar لغوی آلتايک ديده می شود مانند ايُغوری تاوار 
  ).cfr. EWU, s.v. tár2 e tar -و  θaura حيوانی" ( در اين بالا نگاه کن به تاوُرآ

 
37. 'governante'    ΘRAMA    Etr. 

 "کارگر خانۀ زن -خانه دارتراما "  اتروسکی
 

Hapax  در يکی از متون آرامگاه قولينی اول که ايی استGolini I و از طرف اتروسک مشاهده می گردد ،
مورد مطالعه قرار نگرفته و از طرف من "انباردار، پادو، کارگر زن خانه" معنی شده است. اين لغت در  شناسان

و غيره  ,tavarتاوار  جاغاتايی  ,tavarاوُيغوری تاوار   در است مانند: قرابت با لغات ترکيبی با منشاء آلتائيکی
"مادر، جنس  amaو در چوُواشی آما  )θaura  e θralsدر بالا نگاه کنيد به ("جنس، دارايی، حيوان دامی" 

 "زن". emeمونث" ، در مُغوُلی امِِه 



 
38. 'servo'    ΘRESU     .Etr 

 "غلام-اتروسکی ترِسوُ "نوکر
 

هر دو در ارتباط با شکل  ، ومشاهده می گردد Golini Iلغتی اتروسکی  که دو بار در متون آرامگاه قولينی اول 
 tarźəآنرا می توان مقايسه کرد با چوواشی تارزه  ).TLE 222 e 230(می باشدغلام در حال کار –پيشخدمت 

"عرق کردن" ، در ترکی  tärو غيره  تار  mtu"غلام، کارگر، کارگر حقوق بگير" با جاغاتايی ، عثمانی، ترکی 
mtu.  همچنين به معنی "خدمت کردن، مزد"، "عرق بدن"، در ترکیmtu. ِچی -ترter-či می  "کسی که عرق

  .).EWT s.v(کند، مزدور" 
 

39. 'offrire in voto'    -TUR    Etr. 
 نذری"   " هديۀ -اتروسکی  توُر

 
علم تفسير و تعبير  ermeneutica ),توُرچه، توُروُچه  و... .turce, turuce ecc(و مشتقاتش  -tur  -به توُر

 cfr. e.g. Müller-Deecke(ئل شده استاتروسکی  از همان روزهای آغازينش، معنی "دادن، هديه کردن" را قا
1877, II, 512, Pauli 1879-80, II 66 sgg., Bugge 1890, 9-13, Torp 1902-1903( در واقع اين .

و لغات (اصطلاحات) تقريبا هميشه در نوشته های کوتاهی ديده می شوند که بر روی اشياء مختلف نوشته شده اند، 
نذری"  احتمالی تفسير کنيم که از طرف شخص نام  –ه آنرا به عنوان يک "هديه اين به ما اين اجازه را می دهد ک

يعنی گذشتۀ فعل را در نظر   - turuce  -برای مثال اگر ما شکل  توُروچهبرده شده در نوشته ها  داده شده است. 
 Larθ Paiθunas Prezu turuce (TLE 256)بگيريم، آنرا بدين صورت می يابيم : آنرا مشاهده می کنيم در 

 Θucer Hermenasهديه داد). يا در اين می يابيم  لارت پايتوُناس  پرِزوُ لارت پايتوُناس  پرِزوُ  توُروُچه  (
turuce (TLE 709)  )  هديه داد)، و يا باز در اين نوشته ديده می شود  توُچِر هِرمِناستوُچِر هِرمِناس توُروُچِه

(M)amarce Vexx(x)nśnaś turuce (TLE 743)   (م)آمارچِه وِخخ(خ)نسناس  توُروُچه   ((م)آمارچِه
 mini turuce Larθ Apunas Veleθnalas هديه داد) ، و نهايتا در اين جمله ديده می شود  وِخخ(خ)نسناس 

(TLE 760)  ) مرا  هديه داد = منی تورپدی   لارت  آپوُناس وِلتِنالاسمينی توُروُچه  لارت  آپوُناس وِلتِنالاس
 ) .رت  آپوُناس وِلتِنالاسلا

"  –اتروسک اين اجازه را به ما می دهد که يک ترجمۀ دقيق تری داشته باشيم -هم منشاء  بودن ترک  با قرائت
" هديه ، که باين هدف داده می شود تا در عوض يک  törpäبا نزديک دانستن اين لغت با  توُرپا  –هديۀ نذری" 

که دقيقا همان ويژگی مشخصۀ مفهوم " هديۀ مذهبی " ، "نذری"  .),ETW s.v(" هديۀ با ارزش تری گرفته شود
 است.   

 
40. 'repositorio funebre'   TUŚ    .  Etr 

 "  جنازه-جايگاه  تدفينی " شاتروسکی  توُ 
تلفظ می گردد)  tüšmek( توُشمَک  düşmek) اين اسم را با فعل ترکی دوشمَک 270-1(ص ص.  Adileآديله 

 ن" مقايسه می کند."پايين رفت
 

41. 'dignità, governatore'    ΘUTA     Etr. 
 ، فرماندار"رتبه-مقاماتروسکی  توتا " 

می آيد، که  Thefariei Velianasمشاهده می شود، جايی که ماقبل  Pyrgiيه  Aدر لوحۀ فلزی اين لغت در  
ب السلطنه" در متون ناي ملک" يا "-شاه" mlkاحتمالا معادل لغت ملک است.  Cereهمان پادشاه يا نايب السلطنۀ 



که کلمۀ دقيق معادل  به نظر می رسدمتذکر شده بود که در متن اتروسکی  Pallottinoفنيقی است. قبلا پاللوتتينو 
، و از ميان به آن بوده باشد نزديکمی توانست چيزی  ولی در آن جاموجود نباشد،  mlk ملکبا کلمۀ فنيقی 

مخفی شده باشد  مِخ توُتا meχ θutaهم اشاره کرده بود که ممکن است لغت اين مقام در  احتمالات مختلف به اين
)Pallottino in AA.VV. 1970, 20.(   بونفانته و بونفاتهBonfante e Bonfante  (1985, 75)   و داوِرسا

D’Aversa  (1994, 26) .معنی "آقای (ملت)" را برايش انتخاب می کنند 
 .grو از اينجا يونانی  ،  tudunتودون   .atu ان با لغات زير نزديک دانست: با ترکی باستانیاين لغت را می تو

نهم" . اين در بين آوارها بسيار -هشتم VIII-IXخزری قرن -" مقام ترکی toudoûnosتوُدوُنوُس  .bizبيزانسی 
) و در tu-tunتون -ی بصورت (تومهم بود، و علاوه بر اين در نوشته های ترکی باستان مشاهده می شود، در چين

، که ,Moravcsik 1958, 317-318, EWT, 502) ديده می شود (twdwnفارسی ميانه بصورت (تودون 
"حاکم نظامی يک منطقه" را شاهد می آورد، و آنرا مرتبط با لغت  tutukهمينطور لغت ترکی باستان توتوک 

 tu-'unghانُگ -، با چينی تو"حاکم غير نظامی" tutunن ؛ با ايُغوُری توتو tu-tuk < *tuo-tuokچينی توتوک 
آ فکر -  a–يک نوع تطبيق با حالت اسمی با ، می توان به  )ΘUTA( با توجه به فرم اتروسکی کلمه .)می داند

 کرد.
 

42. 'signore'    ure    ,   ruU    .Etr 
 ارباب"-اتروسکی  ارُوُ ، ارُِ "آقا

 
 .TLE 366, v(مشاهده می گردد  Tazza di Vetuloniaپيالۀ وِتوُلوُنيا  یبر رو در نوشته های هکاست لغتی 

cap. III,(( اين لغت نوشته شده باشد.  بر رويشان ونيز بر روی چندين گلدان باستانی بدون اينکه چيز ديگری
 ,incerto (cfr. Pallottino in SE IV (1930) معمولا يک واژۀ فعلی با معنی نامشخص محسوب می گردد

201 sgg., che si appoggia su Trombetti #; Camporeale (SE XXXV 1967, 608 sgg;(. 
Maggiani # (REE 48, 102-104 ,(( مجاری  -در حاليکه می توان آن را با لغات زير مقايسه نمود: با هونقر

úr وری "آقا، ارباب ، مالک"، که در قرن پانزدهم مستند شده است؛ در ترکی: ترکی باستان ا urï  ،"جوان"
، چوواشی  " توانايی باروری"  oruتخم، گندم، دانه، نسل" ، در لهجه ايی تاتاری اُوروُ   ”اوُروُق  urugاوُيغوری 

اين معنی به  ).EWU, cfr. anche EWT s.v. uruγ("نسل، خويشاوند" uru, urï*"دانه" ،  از  vərəوَرَ 
"آقا"را  uruوُلوُنيا مورد تائيد قرار می گيرد، جاييکه پياله اوُروُ طرف نوشته های سخنگوی  پيالۀ وتِ وضوح از

نام  مخاطب خود قرار داده و اورا دعوت به ريختن نوشيدنی می کند، در حاليکه بر روی اين ظرفها نوشته تنها
ته شده اند، نيز که بر روی گلدانها نوش ,uri e ure صاحب گلدان را نشان می دهد. به همين صورت اوُری و اوُره 

 به همان صورت تفسير خواهند گردد.
 
 

43. 'legame'    VACL     VACIL     VACAL    .Etr 
 اتروسکی  واکال  واچيل  واکل "بند، پيوند"

 
کلمۀ  ه ترتيب زير با ترکی مقايسه کرد:در اتروسکی معنی "پيوند اتصال جادويی" را می دهد، و می توان آنرا ب

 baĝ"بستن"، عثمانی باغ   baγ*اوُيغوری *باق متصل کردن"، –"بستن  ba**با   ، از-bag*  -ترکيک *باق
 "بند، طناب" و غيره...  pu"پيوند جادويی" ، چوواشی پو 

 
44. 'nome della ninfa Vegoia'    VECUI     /    VECU     Etr. 

 حوری  وِقويا"-وِکوُ / وِکوُی  "اسم نينفا



 
-" ، به مجموعۀ عقايد Disciplina Etrusca -ديسيپلين اتروسکی -"انظباطاصطلاح همانگونه که مشهور است، 

دکترين های سنتی گفته می شود که با اتروسکها به ايتاليا آورده شدند، و بوسيله سيبل ها(شامانهای زن) يعنی 
نيز  Vegoici چیيوقمنتقل می شد، که مطابق منابع لاتينی اينها کتابهای وِ  Libri sibilliniموئلفين کتابهای سيبلی 

حوری اتروسکی گرفته شده بود که نام اصلی او  وِکوُ -) از نام يک نينفاVegoiciو که اين نام ( ناميده می شد،
Vecu .از آنها فقط چندين جمله از طرف تارکوينيو پريسکو  بودTarquinio Prisco  نقل می شود، که او خود

مقايسه  beki) از يک سو آنرا با بکِی  259-61(ص ص  Adileه رومی با اصالتی اتروسکی بود. آديل مورخيک 
 antroponimiبنا بر مستندات نامهای می کند که بر طبق بعضی روايات "شامان اعظم" بود، و از سوی ديگر ، 

در نوشته هايش آورده شده است مانند پچِِه  Tarquinio Prisco تارکوينيو پريسکومونث اتروسکی که از طرف 
pece,  پچِاpecia,  پکِنیpecni و همينطور با چوواشی پيگه و مشابه با آنها ،pige ترکی گويشی بيکه ،bike 

 "خانم، خاتون، ملکه " مقايسه می کند.
 

45. 'prenome' o 'pronome' (?)    VEL    Etr. 
 وِل "نامی که قبل از نام اصلی می آمد"  يا "ضمير" (؟)  اتروسکی 

 
متون اتروسکی مشاهده می گردد که از طرف اتروسک شناسان نام شخص تعبير شده مکررا در  Velکلمۀ وِل 

) ، بر اساس مقايسه با لهجه های ترکی، پيشنهاد تعبير آن به صورت ضمير سوم Adile )7-276آديله است.  
 می باشد، و در ulيا  olشخص مفرد را می کند. در لهجه های ترکی ، در واقع ، اين ضمير بصورت اوُل 

 می باشد. velچوواشی عينا وِل 
 

46. 'nel periodo'    ΧURVAR     .Etr 
 در زمان" -اتروسکی  خوروار "در دوران

 
ديده می شود، اين لغت اتروسکی را، به نظر من، می توان  Pyrgiاز لوحه های فلزی  Aدر نوشتۀ  لوحۀ 

. بنابراين "، با معنی "در زمان" تک واژ زمان" var"دوران، زمان" و وار  xurبصورت يک ترکيبی از خور 
رتبه، "  kur ، تناوب، سن و..."، با عثمانی  کورتوالی"سری،  qurبا اين لغات همانند است با لغت اويغوری قور 

 دفعه". (x)"زمان"، " qurدرجه، اندازه؛ هم سن، معاصر"، با قيرقيزی قور 
 

47. 'scrivere'    ZIΧ    Etr. 
 اتروسکی  زيخ "نوشتن"

 
"نوشتن"،  çiz-mekمک  -اين فعل اتروسکی، با معنی مطمئن را، با اويغوری چيز )70-268(ص  Adileه آديل

 قلبی (جابجايی حروف در کلمات تبريز= تربيز) است. metateticaمقايسه می کند، که يک شکل 
 

48. 'principe'    ZILA    . Etr 
 اتروسکی  زيلا "شاهزاده"

 
خيلی ،  متون انجام گرفتهبر مبنای مشاهدات بسياری که در وع واژۀ  اتروسکی  همان طور که دانسته است، اين ن

که عملا دامنۀ  –) Pauli 1882(قبلا ، در اثر خود بر روی اعداد اتروسکی  Pauli . پاولی ترجمه شدزود 
 [...] Das wort zilaθ"، می توانست ادعا کند که  -تحقيقات خود را بر روی کل موضوع اتروسک بسط داده بود



eine Ambtsbzeichnung enthält, wie langs festgestellt ist,"...  با تکيه به آثاراين ادعا البته Karl 
Otfried Müller e Wilhelm Deecke  بود ، که بر طبق آن احتمالا برای اولين بار اين تعبير  1877از سال

 – zilaنيز، در بحث خود راجع به گوناگونی زيلا   بلکه ديگران Pauliنه تنها پاولی ومعنی مشاهده می گردد. 
 zilcθiزيلک،  zilcزيلاکال ،  zilacalزيلاک ،  zilacزيلاخ،   zilaxزيلات ،  zilatزيلاذ،  zilaθمانند 

 dessen Nominativ"، می توانستند ادعا کنند که  -زيلی و غيره... ziliزيلخ،  zilxزيلچی ،   zilci زيلکتی،
wohl sicher als zila zu erschliessen ist." 

ی اتروسکی را مطابق با شخصيتی می دانستند که منابع يونانی به فرمانده  zilaاتروسکولوق ها  کارکرد زيلا      
استراتژيست   strategòs egoúmenos o autokrátor ،نسبت می دادند ليگ-مجمع منتخبسپاهيان اتروسکی 

مدح لاتينی است برای -elogiumمنتسب به يک  اينهاو  ),cfr. Cristofani 1993, 134(هژمونيست يا آتوکرات 
يک عمليات نظامی در  exercitum habuit است، که با لشکرش  Tarquinia ر تارکوينيافرماندا praetorيک  

  ).Lambrechts 1959, 103(سيسيل انجام داده است 
  Yulamanيولامان  ,Yulay ، احتمالا باشقيری  يوليای"نام ايلی"  Yilaواژۀ پچنی ييلا اين لغت نزديک به 

 ein sakrales"در حاليکه در خزری اين رتبه نمايانگر .); jula  )EWU s.v*"همان" از يک شکل * ژولا 
Fürstentum "است)EWU s.v., cfr. Moravcsik 1958 II 115, Di Cave 1999, 68, n. 114 .( 

 .gyulaو در هونقری با  yula*بوده باشد، که مطابقت می کند در ترکی با  zilaفرم اسمی اتروسکی آن بايد زيلا  
 

 نتيجه 
 delدر خاتمه ، به نظر من زبانشناسی تاريخی، در چهار چوب جديد پاراديگم ممتدی از دوران پالئوليتيک 

Paradigma della Continuità dal Paleoliticoاتروسک -ترک ، که حالا به زبانهای آلتائيک و به رابطۀ
         اعمال شده، توانسته کمکی شايان به شناخت ما از اتروسکی بکند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 مئش (عارف اسمعيل اسمعيل نيا)-تا ديدار آينده : سايقيلارلا : آرئن .
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 اسی به کار برد."تکنولوژی را در پژوهش زبانشن

 موقعيت های علمی قبلی
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 .Mبسوی يک مدل غير مهاجمی منشاء های هند و اروپايی: تئوری ممتد بودن ، در،  ),1998a(آلينی، ماريو  �
Pearce and M. Tosi (eds.), Papers from the EEA Third Annual Meeting at Ravenna 1997. 

Vol. I: Pre-and Protohistory, pp. 31–33. 
در " مقالات  .Mondo Ladinoمسدلۀ اتنوژنسی  لادين در پرتو "تئوری ممتد بودن" در  ),1998b(آلينی، ماريو  �
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XXII, pp. 459–487. 
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–Ad Gredine forestum: Il costituirsi di una vallata" (Ortisei: 23-25/9/1999), pp. 23"کنگرۀ 
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 «Lingua e Stile»گويش های اروپايی: پنجره ايی بسوی ماقبل تاريخ اروپا، -لهجه  ),2001a(آلينی، ماريو  �

36, pp. 219–240. 
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 .pp. 7–47, 23"مطالعات رومانيک" ، 
سمانتيکی و اتيمولوژيکی، در جامعۀ زبانشناسان ايتاليا -پروسپکتيوهای جديد در تاريخی ),2001d(آلينی، ماريو  �
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 .pp. 9–33اوغريک، -جامعۀ تاريخ شناسی  فين ),20/8/2000
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)2003.( 

 

 

Mario Alinei (born 1926, Turin) is Professor Emeritus at the University of Utrecht, where he 
taught from 1959 to 1987, currently living in Impruneta, Italy. He is founder and editor of 
Quaderni di semantica, a journal of theoretical and applied semantics. Until recently, he was 
president of Atlas Linguarum Europae at UNESCO. 

Alinei has authored hundreds of publications and is a well known scholar in the field of 
dialectology. He is also the main proponent of the Paleolithic Continuity Theory, which contends 
that the Indo-European languages originated in Europe and have existed there since the 
Paleolithic. 

Some of his main linguistical contributions, which were instrumental in creating the Paleolithic 
Continuity Theory, regarded tendencies towards the conservation of languages, as opposed to the 
theories of "biological laws" of linguistic change and the method of lexical self-dating. 



Alinei was a pioneer in the use of computers in linguistics. According to Pavle Ivic "Alinei is 
one of the not so numerous European Linguists who already in the early sixties were willing and 
able to apply the results of technological innovations to the study of language". 
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� Ordinary member of the Accademia Peloritana, Messina. 

� Founding member of the Società Linguistica Italiana. 

� Founding member of the Societé Internatonale de Linguistique et Géolinguistique 



Past Positions 
� Since 1980: General Editor of the journal «Quaderni di Semantica». 

� 1970-1997: Co-founder, Vice-President and President (from 1982) of the Atlas 
Linguarum Europae, a UNESCO sponsored project. 1968-1987: Full Professor of Italian 
Linguistics and Literature, University of Utrecht (NL). 

� 1962-1968: Associate Professor of Italian Linguistics and Literature, University of 
Utrecht (NL). 

� 1959-1962: Assistant Professor of Italian Linguistics and Literature, University of 
Utrecht (NL). 

� Consultant of Olivetti for advanced research on computational linguistics 

� Consultant of IBM for advanced research on computational linguistics 
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